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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

سيد حبيب نظاري

اي حضرت نزديك!
نزديك‌تر از ريشة گل‌ها به گلدان!

نزديك‌تر از نقش روي بال پروانه به پروانه!
نزديك‌تر از دانة شبنم به گلبرگ شقايق‌ها!

نزديك‌تر از قطرة باران به ياران!
نزديك‌تر از جان ما با ما!
از اشتياق ربنا با لحظة افطار!

الهام‌بخش رويش گندم به گندمزار!
ما را رها كن از شب

ـ از اين كوچة تاريكـ
اي حضرت نزديك!

نیایـش
 واژه‌ها
نیایـش

 واژه‌ها

خانه‌های مسافر
خانه‌های تاریخی موزه سن و سال‌های متفاوتی دارند، اما 
متوسط سن آن‌ها 150 سال است. آن‌ها بخش‌های متفاوتی 
دارند؛ از تالار که در طبقة دوم خانه واقع است تا گرم‌خانه، 
اتاق‌های نشیمن و دودخانه که در طبقة اول قرار دارند. هر 
خانه نمایندة منطقه‌ای از گیلان است و اغلب آن‌ها تاریخی 
و اصیل هستند. برای انتقال خانه‌ها، کارشناسان ابتدا تمام 
قطعه‌ها را شماره‌گذاری)پلاك( کردند و از آن‌ها فیلم و 
عکس گرفتند. سپس قطعه‌ها را از یکدیگر جدا كردند و به 
موزه انتقال دادند و به کمک عکس‌ها در محل مناسبی از 

فضای موزه سر هم کردند. 

اهل کجایی؟
حتی اگر تابلوهای راهنمای خانه‌ها را هـم نخوانید، از 
شکل سقف و مصالح خانه‌ها می‌توان فهمید که هر خانه 
متعلق به چه نقطه‌ای از استان است. هر چه منطقة جغرافیایی 
مرطوب‌تر و بارش باران آن بیشتر باشد، سقف خانه شیب 
تندتری دارد. این شیب کمک می‌کند باران به‌راحتی روی 
سقف سر بخورد. همچنین در ساخت خانه‌های منطقه‌های 
مرطوب معمولاً از چیزی جز چوب استفاده نشده‌ است. اما 
در ناحیه‌هایی که رطوبت کمتر است، علاوه بر چوب از 
سنگ و کاهگل هم در ساخت پی و دیوارها استفاده می‌کنند. 

خانه‌هایی روی چوب
در مناطق مرطوب‌تر استان گیلان 

خانه‌ها روی زمین ساخته نمی‌شدند، زیرا رطوبت 
و نم به سرعت خود را به داخل خانه می‌رساند. به 

همین خاطر سازندگان خانه‌های چوبی در نواحی مرطوب، 
ابتدا چند تنة بزرگ درخت را این‌چنین روی یکدیگر 

می‌گذاشتند و خانه‌ را روی آن بنا می‌کردند. گیلانی‌ها به 
این پایه‌های چوبی »شکیلی« می‌گویند. از دیگر ویژگی‌های 

خانه‌های چوبی تاریخی در گیلان این است که 
برای اتصال قطعات خانه کمتر از میخ و دیگر 

اتصالات فلزی استفاده شده‌ است. 
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مهماني بهار 
می‌گويم: »بهار و يك دنيا سرسبزي و پويندگي ذهنم را  انباشته مي‌كند.«

مي‌گويم: »رمضان، يك دريا آرامش و نور در دلم  موج مي‌زند.«
مي‌گويند: »سالي كه نكوست از بهارش پيداست.«

آري سالي از كتاب زندگي بسته شد و سالي ديگر باز. خورشيد يك بار ديگر بر تاريكي 
يخ‌زده پيروز شد و زندگي تازه‌ای از سر گرفته شد. امسال سفرة افطار از روز سوم سال نو 
مهمان سفرة نوروز است. ماه رمضان ‌کاسة نور قرآن را در سفرة نوروزمان می‌چيند تا ما را با 

ارمغان‌های بهشتي سيراب كند. 
رمضان ماه طلوع خورشيد، اميد و روشني در زندگي است. رمضان ماه بيدارشدن از خواب 
غفلت‌های دنيايي است. ماه پرواز به سوي خداست. ماه رفيق‌شدن با خداست. ماه دعا و 
راز ونياز با خداست. ماه بهار قرآن است. ماه تلاوت قرآن است. ماه 

زنده‌شدن دل‌هاست.  
خداي مهربان چگونه ما می‌توانيم از نعمت‌های بی‌انتها 
و زيباي تو چشم برگيريم؟! تويي كه پويش ابرها و بارش 
باران و رويش ســبز بهاران از آن توست. به شكرانة 
تلاقي بهار در بهار سپاسگزارت هستيم. در اين سال از 
درگاهت می‌خواهيم روزها، ماه‌ها و سالمان را به بهترين 
حال متحول كني و گرماي نگاه مهربانت را هيچ‌گاه از 

ما برنگيري؛  الهي آمين!
           علي اصغر جعفريان



مین چیست؟ 
مین مقداری مواد منفجرهی ا مادة دیگر استک ه در محفظه‌ای 
فلزی، چوبیی ا پلاستکیی و در اندازه‌های گوناگون قرار دارد. مین 
را برای نابودی خودروهای نظامی سب کو سنگین، وسايل زرهی، 
کشتی‌ها و قایق‌ها، و نیز واردآوردن تلفات به نیرو‌های پیادة روی 
زمین، زیر خاک، در دریاها و آبراه‌ها و مناطق مرزی مي‌گذارند. مین 
ها طوری طراحی می‌شوندک ه بر اثر نزدکیی،ی ا وارد‌آمدن فشاری ا 

تماس فرد منفجر می‌شوند.
اولین بار از مین  در سال 1277 میلادی، زمانیک ه مغول‌ها 
به سرزمین چین حملهک ردند، استفاده شد. چینی‌هاک ه مخترع 
باروت بودند و اولین بار بودک ه از سلاح گرم استفاده می‌کردند، با 
کارگذاشتن بسته‌های بزرگ مواد انفجاری زیر زمین و روشن‌کردن 
فتیلة ته آن، موجب انفجار مهیب وک شته‌شدن نفرات زیادی ازمهاجمان 
مغول شدند. این نخستین استفاده از بمبک اشته‌شدة زیر زمین بود. 
البته زمان انفجار  باید درست محاسبه می‌شد تا به محض رسیدن 
سـواران مـغول به بسته‌های انفجاری، فتیله هـم می‌سوخت و انفجار 

صورت می‌گرفت. 
سال‌ها بعد این بسته‌های انفجاریی ا 
این  به  ابتدایی  سادة  مین‌های  همین 
صورت عمل می‌کردندک ه زیر زمین 

می‌گذاشتند.  نرم  آن‌ها چوب‌های  روی  و  می‌شدند  گذاشته  کار 
با  پهن گاو می‌پوشاندند و مخفی  سپس روی چوب‌ها را هم 

می‌گذاشتند،  پا  وقتی سربازان روی چوب‌ها  می‌کردند. 
چوب می‌شکست و فیوز  چاشنی انفجاری بر اثر این 
ضربه فعال می‌شد و انفجار صورت می‌گرفت. البته 
این مین‌های ساده در دروازه‌های ورودی شهرها ‌یا 

جاده‌های منتهی به شهرهاک ار گذاشته می‌شدند.
از قرن نوزدهم میلادی، مین‌ها به شکل امروزی 
ضربه‌ای  چاشنی  دارای  مین‌ها  این  شدند.  ساخته 
با  فشاردادن آن فعال می‌شدند و مواد  بودندک ه 

است،  تی«  ان  »تی  معمولاً  مینک ه  درون  انفجاری 
منفجر می‌شدند.

جنگ‌های جهانی اول و دوم
استفاده از عملیات مین‌گذاری، در جنگ‌های جهانی اول و دوم، 
به‌ویژه در جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید و با ورود نفربرهای 
زرهی و تانک‌ها به میدان‌هایک ارزار، علاوه بر مین‌های ضد نفر، 
مین‌های ضد تان کهم مورد  استفادة وسیع قرارگرفتند. البته مین‌های 
ضد تان کدر اندازه‌های بزرگ‌تر و به شکل مربعی ا استوانه ساخته 
می‌شوند و نسبت به مین‌های ضد نفر مواد منفجرة بیشتری دارند. 
اين مين‌ها دارای کی و نیم تا چهاردهیک لوگرم مواد منفجره‌اند و 
در ضمن برای عمل‌کردن به حدود 135یکلوگرم فشار نیاز دارند. 
بنابراین فردیک هک متر از این میزان وزن داشته باشد، با اطمینان 
می‌تواند روی آن‌ها پا بگذارد. مین‌های ضد نفر بسیارک وچک‌تر و 
اندازةک ف دست هستند و می‌توان تعداد زیادتری از آن‌ها راک نار 
هم گذاشت. برخی از این مین‌ها چاشنی ضد دست و ضد لمس دارند 

و براثر دست‌زدن فعال می‌شوند. 
از حدود 120 تا 140 میلیون مینک ارگذاشته‌شده در مناطق 
متفاوت جهانک ه تا امروز صحنة درگیری‌ها بوده‌اند، چهار میلیون باقی‌ماندة 
جنگ جهانی دوم هستند. برای پاک‌سازی  مناطق مین‌گذاری‌شده به 
هزینه‌ای معادل 300 میلیارد دلار نیاز است و صدها سال طول می‌کشد 
تا پاک‌سازی به طورک امل انجام گیرد.کی ی از مشکلات پاک‌سازی 
مین‌ها حرکت و جابه‌جایی مین‌ها بر اثر جاری‌شدن سیلاب‌ها و 
رانش‌های زمین است. همچنین، برخی از مناطق مین‌گذاری‌شده در 
مناطقک وهستانی و صعب‌العبور و دره‌ها قرار دارندک ه دسترسی به 

این مکان‌ها دشواری‌های فراوان دارد. 

کاشت‌هایی که 
برداشت نشده‌اند!
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هر سال تعدادی از هم‌وطنان ما بر اثر انفجار مین‌های 
پنهان زیر خاک جانشان را از دست می‌دهند.
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انواع مین
1. مین ضد نفر: برای وارد آوردن تلفات و ضایعات به افراد پیاده 

و ناتوانک ردن آن‌ها بهک ار می رود.
2. مین صوتی: از طریق امواج منتشرشده از هدف منفجر می‌شود.

3. مین کف‌نشین: پس از رهاشدن از ناوی ا زیردریاییی ا هواپیما، در 
کف دریا قرار می‌گیرد. این مین دارای حسگرهای عمل‌کننده از نوع 
مغناطیسی، صوتی و فشاری است و برای نابودی شناورهای سطحی و 
زیرسطحی بهک ار می‌رود. امروزه از مین‌های دریایی به عنوان سلاح 
کارآمد برای اهداف بازدارندگی تهاجمی و حفاظتی از مناطق آبی، 

به‌خصوص در اطراف بندرها و ساحل‌ها استفاده می‌شود. 
4. مین ضد تانک: تان کو خودروهای  زرهی را از حرکت باز می‌دارد 

یا منهدم می‌کند.
5. مین جهندة ضد نفر: نوعی مین ضد نفر  با خرجک وچ کاستک ه بدنة 
مین را به هوا پرتاب می‌کند. این مین در ارتفاع چند سانتی‌متری از سطح 

زمین منفجر می‌شود و تکه‌های آن در همة جهت‌ها پخش می‌شوند.
6. مین تأخیری: مدتی پس از فعال‌شدن منفجر می‌شود و غالباً پشت 
سر نیرو‌های عقب‌نشینی‌کننده و برای به ستوه‌آوردن و انهدام نیرو‌های 

تعقیب‌کنندة دشمن بهک ار می‌رود. 
7. مین پخشی: هواپیما، بالگرد، توپخانهی ا خودروها آن را در مناطق 
ازپیش‌تعیین‌شده پخش می‌کنند و زیر خاک قرار داده نمی‌شوند.

پیاده‌شدن  احتمالی  در محل‌های  مینیک ه  8. مین ضد هوابرد: 
نیروهای هوابردک ار گذاشته می‌شوند. 

9. مین دورفرمان: مینیک ه از ایستگاه فرمان از راه دور، هدایت و 
منفجر می‌شود. 

10. مین شیمیایی: دارای مواد شیمیایی و سمی برایک شتن افرادی ا 
ازکارانداختن و آلوده‌کردن وسایل و زمین.

روايت شهادت سيد شهيدان اهل قلم 
در ميدان مين كانال گردان كميل!

یاد جمعة قبل افتادم. روز سیزده بدر بود. در منطقة عملیاتی »والفجر 
کی« بودیم.ک ارمان تمام شده بود. آفتاب هم داشت غروب می‌کرد. 
چند تا عکسی ادگاری گرفتیم و به آقامرتضی گفتم: »وایسا، می‌خوام 

یه عکس تکی بگیرم.« 
نيـم ‌تنة )اورکـت( رنـگ‌ورورفتـه‌اش را روی شـانه‌اش انداخـت و 
دست‌هایش را روی سینه قلابک رد و گفت: »عکس حجله‌ای بگیر.«

آقامرتضی برگشت سمت قاسم گفت: »قاسم از اینجا چیی ادت می‌یاد؟« 
قاسم رفت تویک انال. ما هم به دنبالش به زحمت از میان سیم‌های 
خاردار حلقوی گذشتیم. قبل از اینکه به مین‌های گوجه‌ای و واکسی 
برسیم، قاسم برگشت سمت دوربین و گفت: »روز سوم بودک ه بچه‌ها 

داخل اینک انال محاصره بودن.«
آقامرتضی چند متر آن طرف‌تر نشسته بود، به جاییک ه معلوم نبود 
کجاست خیره شده بود.ی واش‌یواش داشتیم ازک انال خارج می‌شدیم. 
یادم نیست اول چهک سی شروعک رد. خیلی زود همه هم‌نواییک ردند: 

»کجایید ای شهیدان خدایی / بلاجویان دشتک ربلایی.« 
می‌خواندند و گریه می‌کردند. آقامرتضی به اصغر گفت: »یادت باشه 

فردا این شعر رو بخوونیم و ضبطشک نیم.« 
آقامرتضی گفت: »چه‌کار می‌کنی؟! اینکه ضد نوره!«
گفتم: »از پشت نور خورده، خیلی قشنگه!« 
»چرا  گفت:  سعید  به  آقامرتضی 

وایسادید؟!  بریم دیگه!« 
سعید گفت: »تو میدون مین باید 
با طمأنینه رفت آوینی‌جان.« 

چند لحظه بعد به راه افتادیم. 
بودیمک ه  نرفته  قدمی  چند 
صدای انفجار گوشم را پرک رد. 
آقامرتضی راک ه خواستیم 
فریادش  بگذاریم،  برانکارد  روی 
بلند شد و گفت: »منوک جا می‌خواید 
ببرید؟! می‌خوام همین‌جا شهید بشم!  بذاریدم 

کنار همین بچه‌ها! دوست دارم همین‌جا بمونم!« 
سيد مرتضي آويني، كارگردان فيلم مستند و روزنامه‌نگار حوزة فرهنگي، 
اهل ايران بود. مجموعة فيلم‌هاي مستند تلويزيوني او دربارة دفاع 

مقدس، با نام »روايت فتح« شناخته شده است.
بيستم فروردين 1372، سید مرتضی آويني كه همراه با يك گروه 
فيلم‌برداري برای ساخت مجموعة جديدي از روايت فتح  به »فكه« 
عزيمت كرده بود، در حين بررسي منطقه و تحقيق پيرامون هشت سال 
دفاع مقدس، به همراه يكي از همراهانش با مين برخورد كرد و بر اثر 

اصابت تركش مين باقي‌مانده از دفاع مقدس به شهادت رسيد.
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معلم جدید
پاییز داشت به روز‌های آخر خودش نزد کیمی‌شد، اما هنوز در 
»مدرسة شهید غفاری«ی ا به قول بچه‌ها، »هتل غفاری«، خبری از معلم 
ورزش نبود.ک م‌کم داشتیم عادت می‌کردیمک ه سه‌شنبه‌ها زنگ 
اول، خبر خاصی نیست. آن روز هم به همین خیال، سلانه‌سلانه 
به مدرسه رسیدم و فکرم مشغول بود چه بهانه‌ تازه‌ای 
برای دیر آمدنم جورک نم تا آقای حمیدی‌نیا، معاون 
هکیلی مدرسه، باورک ند. خدا را شکرک ردم 
که پشت پنجره به حیاط زُل نزده بود تا 
یقه‌ام را بگیرد و سؤال‌پیچمک ند.ی واش و 
پا‌ورچین، ازک نار دیوار خودم را رساندم 
رفتم  دوتا  دوتا  را  پله‌ها  و  راهرو  توی 
بالا. صدای معلم‌ها و بچه‌ها ازک لاس‌ها 
با  معمول  طبق  رسولی  آقای  می‌آمد. 
صدای بلند دکیته می‌گفت، ازک ـلاس 

آقـای داداش‌زاده، 
معلم ریاضی، هر از گاهی صدای 
دسته‌جمعی بچه‌ها می‌آمدک ه تقریباً 
فریاد می‌زدند: »بععععععععله!«یعنی 

که درس را خوب متوجه شده‌اند!
ازک لاس  بودک ـه  عجیب  امـا 
صدایی  الف«  »پنجمِ  معلمِ  بدون 
نمی‌آمد و به قول آقای حمیدی‌نیا، 
نیمکت‌ها  جویدن  مشغول  بچه‌هـا 
آزار  و  مشکوک  سکوت  نبودند! 
دهنده‌ای بود. هر چه بهک لاسمان در 
ته راهرو نزد کیمی‌شدم، دل‌شوره‌ام 

بیشتر می‌شد.
پشت درک ه رسیدم، گوش خواباندم 
و از شنیدن صدای خش‌دار آقای 
جا  معاون مدرسه، آقاي‌حمیدی‌نيا 

خوردم: 
»... بسیار خوووب، بچه‌ها، همین 
جناب  این  بگمک ه  بهتون  قدر 
آقای کاظمی از بهترین معلم‌های 
منطقة ما هستند، واسه اومدنشون 
کلی خواهش تمناک ردیم، امیدوارم 

حبیب یوسف‌زاده

داسـتان 
مـاه
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شب آفتابي
این‌ کتاب دربارة شخصیت حر بن یزید ریاحی است؛ فرماندهی  

که به دستور یزید بن معاویه برای سدکردن راه سپاه امام 
حسین)ع( عازم شد و همان‌طورکه دستور داشت، پیش از 

رسیدن کاروان امام )ع( به کوفه، با سپاه خود راه را بر ایشان 
بست. اما حر هنگام حرکت و اعزام به این‌ مأموریت، ندایی 

غیبی شنید که او را به بهشت نوید می‌داد و وقتی راه کاروان امام 
حسین)ع( را سد کرده بود، معنای آن‌ ندای غیبی را نمی‌فهمید. 
حر با دمیدن آفتاب صبح عاشورا، باور کرد که جنگ با حسین 

بن علی )ع( جدّی است و بناست امام و یارانش در جنگی نابرابر 
کشته شوند. بنابراین از لشکر عمر بن 
‌سعد که فرماندهی سربازان کوفی و 

شامی را برعهده داشت، کناره گرفت و 
خود را به امام حسین )ع( رساند تا جزو 

سپاهیان دوزخی نباشد... .
مؤلف:  محسن نعما

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
سال چاپ: 1401

تلفن:02188490782

بیشتربخوانیم

قدرشو بدونین. نبینم تویک ـلاس ایشونک ـسی نخاله‌بـازی 
دربیاره‌ها!...«

خواستم عقب‌عقب برگردمک هکی ‌دفعه در با صدای قيِژ 
باز شد و آقای حمیدی‌نیا آمد بیرون. مثل جن‌زده‌ها سر جایم 
میخ‌کوب شدم. آقای حمیدی‌نیا گفت: »به‌به! نادر خان! به خونة 
خاله‌جان خوش آمدی! بفرمایید، خواهش می‌کنم! تمنا می‌کنم!«
خودم را جمعک ردم و منتظر ضربة خط‌کشِ او ماندم. اما 
گویا نخواست جلوی معلمِ جدید زیاد خشونت به خرج بدهد. 
فقط دستش را بلندک رد تا ضربه‌ای به پس گردنم بزندک ه جا 

خالی دادم و سُر خوردم تویک لاس.
معلم جدید صبرک رد تا من سر جایم بنشینم، بعد تکه گچی 

برداشت و با خط خوش روی تخته سیاه نوشت:
 »ز نیرو بوُد مرد را راستی/ ز سُستیک ژی زاید وک استی«

بعد، همین‌طورک ه گچ دستش را می‌تکاند، پرسید: »آقایون! 
کی می‌تونه بگه، این شعر ازیک ه و معنی‌اش چیه؟«

اولین بار بودک سی ما را »آقایون« صدا می‌زد. اکبر حاجیلو، 
خروس جنگی مدرسهک ه با سایة خودش هم دعوا داشت، 

دستش را بالابرد و گفت: »آقا شما معلم ادبیاتین؟«
آقایک اظمی دستی به موهای سیاه و پرُ‌پشتشک شید و 
با لبخند گفت: »نه پهلوان، مگه این زنگ، ورزش نداشتین؟ 
همان‌طورک ه آقای حمیدی‌نیا توضیح داد، قرارهی ه مدت با هم 
ورزشک نیم. به نظر من مرد بدون ورزش ساخته نمی‌شه! از 
قدیم گفته‌اند، عقل سالم در بدنِ سالمه... خب، حالاک ی می‌خواد 

بیاد اینجا در‌بارة این شعر حرف بزنه؟«
حاجیلو زود سر جایش نشست و بچه‌ها سرهایشان را پایین 

انداختند تا قرعه به نامشان نیفتد.
وقتی دیدک سی داوطلب نمی‌شود، با دست اشارهک رد به 

احمد و گفت: »شما بیا!«
احمدک ه دست‌پاچه شده بود، گفت: »آقا، من؟!«

- بله شما، جوان رشید.
- آقا من آخه... نمی‌شه همین‌جا بگیم؟

- دِ پا شو بیا پسرِ خوب. فرضک ن امروز معلمِک لاس 
تویی...

هر چه احمد خواست طفره برود، آقایک اظمی قبول نکرد. او 
که سرش را از خجالت میان شانه‌هایش فرو برده بود، آهسته 
آمد جلوی تخته ایستاد. آقایک اظمی با دیدن لبخند موذیانة 
بچه‌ها نگاهش سُرخورد بهک تانی‌های پارة احمدک ه لنگه راستش
مثل ماهی مرده، دهان بازک رده بود و انگشت‌هایش از 
شکاف آن پیدا بود. با دیدن این صحنه، فوری حرف را عوض 
کرد و گفت: »فقط خواستم بگم، پایِ تخته لولو خورخوره نیست. 
خُب بچه‌ها براش دست بزنید بره بشینه. خودم براتون توضیح 

می‌دم...«

انواع  برگزاری  به  آقایک اظمی شروعک رد  بعد،  هفتة  از 
مسابقات پر سرو صدا در حیاط مدرسه. حالا دیگر زنگ‌های 
ورزش پر از هیاهوی بچه‌ها بود و در طول هفته برای مسابقه‌های 
پرهیجان مدرسه لحظه‌شماری می‌کردیم. مُچ انداختن، پرش 

طول، بارفکیس... 
موقع برگزاری مسابقه‌ها حواسش بودک سی از قلم نیفتد. 
مخصوصاً احمد و من و چندتا از بچه‌هاک ه هکیل‌های میزانی 
نداشتیم و مثل مترسک‌های سرِ جالیز، فقط قد درازک رده بودیم. 
معمولاً هم در مسابقه‌ها از آخر، اول می‌شدیم! تا اینکه کی روز 
زنگ ورزش، نگاه آقایک اظمی افتاد به احمدک ه گوشة حیاط 
برای خودش روپایی می‌زد. او همین‌طورک ه به احمد خیره شده 
بود، با صدای بلند و طوریک ه همه بشنوند، گفت: »آقایون! 

حواستون باشه، دوشنبة هفتة بعد مسابقة روپایی داریم!«
بعد،  هفتة  دوشنبة  نفهمیدیم  و  گذشتند  باد  مثل  روزها   
کی‌دفعه ازک جا پیدایش شد! آقایک اظمی قبل از شروع مسابقه 
گفت: »خوبی مسابقة امروز اینهک ه خیلی نیاز به زور بازو و هکیل 

در دور اول مسابقه، آن‌هاییک ه بیشتر از 10 تا روپایی زده مِکیل نداره...«
بودند، معلوم شدند. سه نفر بودند. آقایک اظمی برای اینکه شور و 
هیجان مسابقه را بیشترک ند، به هرک دام کی توپ چهل‌تکیه داد 
و از آن‌ها خواست 10 قدم از هم فاصله بگیرند و با صدای سوت 
او شروعک نند. بعد بقیة بچه‌ها را به سه گروه تقسیمک رد و گفت: 
»هر گروه مسئول شمردن روپایی‌هایکی ی از این دوستان باشه!«
محض  به  عابد  احمد  و  کلانتری  مهدی  مرادی،  کیوان 
شنیدن صدای سوت آقا معلم، در میان تشویق‌ها و داد و فریاد 
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رساند و ضربة آخر را طوری محکم زدک ه دیگر نتوانست بگیرد. حالا فقط احمد مانده بود: می‌زد، به بیست نرسیده، توپ از پایش جدا شد وک نارک شید. مهدی اما خودش را تا 38 بچه‌ها شروعک ردند به روپایی زدن: 1...2...3...4...9...17...یک وانک ه تند‌تند مثل دارکوب ضربه 
حالا هر سه گروه تشویق‌کننده کی صدا فریاد می‌زدند: ماشاء‌الله ماشا‌ءالله! ماشاء‌الله به 95...96...97...132...133... 261...540... 

 اگر زنگ نمی‌خورد و حیاط مدرسه شلوغ نمی‌شد، احمد حالا‌ حالا‌ها ول‌کن نبود. انگار توپ احمد...
خوش‌حالی برق می‌زدند. ضربة هفتصد و پنجاهم راک ه محکم زیر توپ زد،ک ل بچه‌هاییک ه به بالاتر می‌انداخت و با پای چپ ادامه می‌داد. از اینکه روی همه راک مک رده بود، چشم‌هایش از نفس‌نفس می‌زد، چشم از توپ برنمی‌داشت. مدتی با پای راستش ضربه می‌زد، بعد توپ راک می باکِ کی ش نامرئی به پایش وصل شده بود. با اینکه سر و صورتش حسابی عرق‌کرده بود و 

تماشا ایستاده بودند، هوراک شیدند وک ف زدند.
 بعد از زنگ تفریح، وقتی بچه‌ها در حـیاط صف بستند، آقـایک اظمی 
اسم احمد را پشت بلند‌گو صدا زد: »بچه‌ها! امروز توی 
مدرسه‌مونی ه ستارهک شفک ردیم...ی ه 
احمد  آآآقای  آینده‌دار!  ستارة 
عابد! قهرمان روپاییِ مدرسة 
ما... همه دست بزنیم براش.«
احمـدک ـه هـنوز چـهره‌اش 
از تـقلای زیـاد بر‌افروخته بود و از 
ذوق  حسابی  حرف‌ها  ایـن  شنیدن 
کرده بود، با اشارة آقایک اظمی راه افتاد 
سمت سکویِ انتهای حیاط. آقای 
کاظمی جایزة‌ احمد را داخل کی 
به دستش  قرمز  نایلونی  یکسة 
داد و خودش دوباره شروعک رد 
بهک ف زدن تا بقیه همک ف بزنند. 
بعد دست احمد را به علامت پیروزی 
بالا برد و همین‌طورک ه با نگاهش او را 
تشویق می‌کرد، از بچه‌ها خواست 

باز هم برایش دست بزنند.
وقتی بهک لاس برمی‌گشتیم، 
من مثل خبر‌نگار‌های ورزشی، جا‌مدادی‌ام را 
به جای  صدا برَ )مکیروفن( گرفتم جلوی دهان احمد تاک می 
سر‌به‌سرش بگذارم: »جناب عابد از اینکه رکورد‌دار روپایی مدرسه شده‌ای، چه احساسی 
داری؟ چه پیامی برای جوان‌هایی مثل خودتان دارید؟ آیندة روپاییک شورمان را چطور پیش‌بینی 

آن روز تا زنگ آخر همگی با احمد شوخی می‌کردیم. ولی او فقط می‌خندید ویک سة قرمز می‌کنی؟...«
بر خلاف همیشه، خودش را زد به نشنیدن. حالا احمد کی جفتک تانی سفید و کی دست زیر میزش حواس بچه‌ها را پرتک رد، اما آقای داداش‌زادهک ه خیلی هم به صداها حساس بود، نایلونی را محکم زیر بغلش زده بود. چند بار وسط درس ریاضی صدای خش‌خشک اغذ هديه 

میگرمکن سرمه‌ای با نوارهای زرد داشت.*
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طرز ساخت:
1. مقداری 

گِل بردارید و حدود دو تا سه دقیقه 
آن را مالش دهید.

2. گِل را روی سطح چوبی قرار دهید. در صورتی که سطح چوبی ندارید، 
می‌توانید تكه‌ای روزنامه یا پارچه  ای نخی روی سطح مورد نظرتان پهن کنید.

3. با وردنه گِل را پهن کنید تا زمانی که ضخامت آن بین نیم تا یک سانتی 
شود.

کنید. همین کار را برای پشت کار هم انجام دهید.۴. با آب‌پاش سطح گِل را خیس کنید و با ابر روی گل را بدون هیچ فشاری صاف و یکدست 

۵. می‌توانید از یک قالب به شکل دل‌خواه استفاده کنید و گل را برش دهید. در غیر این صورت 

می‌توانید شکل دل‌خواهتان را روی گل با یک جسم تیز همانند چاقو رسم کنید و برش دهید.
روی سطح حرکت دهید.۶. برگ یا رومیزی بافت‌دارتان را روی گِل بگذارید و با وردنه چند بار بسیار آرام و بدون فشار 

7. خیلی آرام برگ یا رومیزی را از سطح بلند کنید و اجازه دهید کار به طور کامل خشک شود.
8. پس از چند روز که کار به طور کامل خشک شد، می‌توانید از رنگ اکریلیک استفاده 

خلاقانهء خود را بسازيد.حال نوبت شما عزیزان است كه زیرلیوانی‌های کنید و سطح کار را بپوشانید.کنید و سطح کار را رنگ کنید. یا می‌توانید از  افشانه ء)اسپری( کیلر یا روغن جلا استفاده 

      سونيا باوند پور
 

کاردستی

وسایل مورد نیاز:

گِل سفالگری )رُس یا سرامیک(، وردنه، 
رنگ اکریلیک، ابر یا اسفنج ، ظرف آب یا آب‌پاش، 
برگ یا هر وسیلهء بافت‌دار مانند رومیزی وسطح چوبی.

گِل سفالگری را می‌توانید از فروشگاه‌هایی‌هایی 
بخرید که ابزار سفالگری عرضه می‌کنند.

زیر 
وقت آن  است که زیرلیوانی‌های خود 
را با استفاده از  موادی  كه در طبيعت 

هستند،طبیعت بسازید.

گِلیهای    لیوانی‌ 

پويش كنيد و مراحل ساخت 
زير ليواني را ببينيد

 7شماره ۷- فروردین ۱۴۰۲



آداب معاشرت رســم‌زندگی

كسي را بدون اجازه عضو هيچ گروهي نكنيم

اضافه‌کردن شخص بدون اجازه و اطلاع خود او نوعي بي‌احترامي و شكستن حريم وي است. حتي 

تان گروه تشكيل داده باشيد، اين دليل نمي‌شود كه بدون هيچ ملاحظه و هماهنگي، 
اگر هم فرضاً خود

همة فهرست تلفن همراهتان را به گروه اضافه كنيد. معمولاً هيچ كس از اين كار خوشش 

نمي‌آيد. بدون ترديد هر كدام از ما حداقل يك بار بدون اينكه از چيزي خبر داشته باشيم، 

در گروهي ناهم‌خوان با سليقه و علاقه‌مندي خود عضو شده‌ايم. پس خوب باید بتوانيم 

حال افراد را در اين موقعيت در ككنيم. جز اين‌ است كه در چنين وضعيتی، هيچ تمايلي 

دن در اين گروه ناخواسته نداريم؟ شايد با تحملي از سر رودربايستي چند روزي را 
به مان

بگذرا نيم، اما هر لحظه به دنبال بهانه‌اي  براي خارج‌شدن از آن گروه هستیم. 

براي در كبهتر و پيشگیری از سوءتفاهم در مخاطبان، از علائم نگارشي سعي كنيم املاي درست كلمه‌ها را به كار بگيريم و چه بهتر كه زبان فارسي را پاس بداريم
يا  »خلافس«، به جاي »لطفاً« و »خداحافظ« را بايد كنار گذاشت. اين‌كار اصلًا كم‌كم مثل يك ويروس دارد تكثير مي‌شود. به‌كاربردن كلمه‌هایی مانند »لدفا« زبان و كلًا زبان مادري را از يادمان ببرد، درست نيست. متأسفانه اين رفتار ندارد، اما اينكه از جايي به بعد كلمه‌ها را جوري تغيير دهيم كه نگارش، دستور اينكه ما همين طور راحت و خودماني  گپ بزنيم )چت كنيم( ايرادي مناسب نيز استفاده كنيم.

بامزه نيست و هيچ توجیهی هم ندارد.

کاربری‌اش« )اكانت‌هايش( »رخنه« )هك( شده است!خود را جاي كسي بگذاريد كه فيلم‌ها ‌يا عكس‌هايش لو رفته‌اند يا به »حساب‌های آبروي ديگران را به خاطر چند لحظه لذت زير پا  له نكنيد. اين لذت‌ها شيطاني هستند. از ارسال و پخش فيلم‌ها و عكس‌هاي خصوصي ديگران خودداري كنيد. شرافت و آبرو و حريم ديگران  را حفظ كنيم.

در دنياي مجازي)2(

ن 
نست
ا دا
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ا دي
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شکلک‌ها را خوب بشناسيم

ايموجي‌ها يا شكلك‌ها را درست و در جاي خودشان بايد به‌كار گرفت. سعي كنيد 

ک‌های موجود، به‌خوبي از معني و مفهوم آن‌ها آگاه شويد. 
پيش از به‌كاربردن انواع شکل

البته اين كار نيازمند مطالعه و دقت است. بايد موقعيت، روحيه، جنسيت و نسبت 

خود را با فردي كه مي‌خواهيد برايش شکل کبفرستید، در نظر بگيريد تا از هر گونه 

سوء برداشت يا دلخوري پیشگيري كنيد.براي مثال، قلب‌هاي رنگي هر كدام معني و 

 خاصي دارند. مثلاً قرمز نشان‌دهندة عشق وعلاقة زياد است، پس نبايد براي 
كاربرد

هر مخاطبي از آن استفادهک رد. 
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چند نكتة كوتاه و مهم ديگر

 كامل نخوانده‌اید، 
وز پيامي را به طور

 يا فرستندة پيام؟ پس وقتي هن
رايتان پيام مهم است

  ب

علامت »پسند« )لايك( را برایش نفرستيد.

ويد. هر كسي صاحب اختيار است. پس 
كند، از او دلخور نش

 عضوي گروه را تر كمي‌
  وقتي

صميم او را به رسميت بشناسيد.
ت

ق‌زده نشويد. جنبه 
كه‌هاي اجتماعي حس مي‌كنيد، ذو

دي بياني كه در شب
  لطفاً از شدت آزا

در هر گروهي مناسب نيست.
د. بيان هر سخني 

داشته باشي

قيدة سياسي آن‌ها  
 با باورها، ذائقه و ع

 ارسال  مطالبي كه
حترام بگذاريد و با

  به مخاطبانتان ا

آن‌ها را آزار ندهيد.
همخوانی ندارد، 

ن اخلاقي جامعه را 
شيد. اين گونه مطالب به‌تدريج بنيا

  اشاعه‌دهندة مطالب غیراخلاقي نبا

كار سازنده و سالم 
دهندة اخلاق  و راه

 هر شرايطي ترويج‌
ي‌كنند. بکوشید در

سست و تخريب م

شكل حضور و فعاليت در شبكه‌هاي 
كي از راه‌هاي شناخت شخصيت افراد همين 

باشيد. امروزه ي

ن زير سؤال نبريد.
خود را ساده  و آسا

اجتماعي است. شخصيت 

ها بايد فقط ديد و 
پرهيزيد. بعضي وقت‌

 بيهوده و بي‌نتيجه ب
  سعي كنيد از بحث‌هاي سياسي

نيد پاسختان حساب شده،  
سخ بدهيد، سعي ك

ت. اگر هم لازم است به موردی پا
خواند و گذش

ني فضاي گروه را تنش‌آلود و ديگران 
نه باشد. بدانيد واكنش شتاب‌زده، تند و ناگها

كوتاه و محترما

ي پشيمان مي‌كند. 
چنين گروه پر تشنج

را از عضويت در 

روه نفرستيد؛ چون 
ستة نامربوط به بحث را براي گ

بحثي در جريان است، فر
  وقتي در گروه 

د. بنابراين، در صورت لزوم در بحث شركت كنید 
ت‌و‌گو را پاره مي‌كني

زنجيرة منطقي بحث و گف

هايتان را بفرستید. 
ید و بعدفرسته )پست‌(

يا تا انتهاي بحث صبر كن

( كه در گروه‌های 
ها و تكه فيلم )كليپ‌(هاي دو دست )دو گونة مخالف

  از فرستادن خبر

بي‌توجه‌اند. امروزه 
ي‌ها به این موضوع 

 كنيد. متأسفانه خيل
ف بسيار مي‌توان يافت، خودداري

مختل

ون دسترسي دارند.
ً همه به اخبار گوناگ

ديگر تقريبا

ن‌ها و عقیده‌ها را پاس بداريد.
ريم همة اقوام، فرهنگ‌ها، زبا

  ح

د صداي پيام‌هاي 
 كند. مطمئن باشي

گران را نيز بي‌خواب
ه بي‌خوابي شما دي

  روا نداريد ك

 نگاه‌کردن به ساعت، 
س بي‌محل، بدون

شما در ساعت دوي شب آزاردهنده است. مثل خرو
پيام نفرستيد.

راحتشان بگذاريد. 
اعي علاقه ندارند. 

 در شبكه‌هاي اجتم
م‌ها به حضور فعال

  بدانيد همة آد

 نشوید و به آن‌ها 
ن را بخوانند. از دست آن‌ها ناراحت

رند پيام‌هاي ديگرا
شايد فقط دوست دا

اعتراض نكنيد.

ان عكسي از خود 
رام بگذاريد. به فرض دوستت

ران به هر شكل احت
حريم خصوصي ديگ

  به 

 ديگرتان نفرستيد.
ي آن را براي دوست

. شما بدون اجازة و
شما ارسال كرده است

براي 

ر كسي حوصلة گوش‌دادن به يك پیام 
يد كوتاه باشد. كمت

ي هم مي‌گذاريد، با
  اگر پيام صوت

ذارند. در اين صورت 
 روي دور تند مي‌گ

د كه افراد پيام‌ها را
ه‌اي را دارد. مي‌بيني

صوتی چنددقيق

رود. اين نكته‌اي است كه كمتر به 
مي‌دهد، از بين می‌

 از پيام را تشكيل 
لحن كه بخش بزرگي

آن توجه داريم.

ت ناخواسته و به 
هر كسي ممكن اس

  نسبت به اشتباهات ديگران گذشت داشته باشيد. 

ذر او را بپذيريد و 
ي كنيد سريع قضاوت نكنيد. ع

ي شما بفرستد. سع
شتباه پيامي نامناسب برا

ا

فراموش كنيد.
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شاعــرانه
پر از تکاپو این همه پرنده

فکر کن اگر پرنده‌ای نبود
سقف آسمان چقدر دور بود 

روزهایمان همه شبیه هم
پرملال وسرد و سوت و کور بود

روی شاخه‌های خستة درخت
جای میوه‌های کال بود و بس

روی سیم‌های برق و بند رخت
یک علامت سؤال بود و بس

موقع غروب نغمه‌هایشان 
روی بام خانه‌ها نمی‌نشست 

یا  سکوت صبح را پرنده‌ای با 
ترانه‌خوانی‌اش‌نمی شکست

فکر می کنم که ابتدا خدا
این همه پرنده آفریده است

بعد هم برای بال‌هایشان
آسمان و دشت را کشیده است

فاطمه احمدزاده

باز هم بهار
سرزده به کوچه باغ روزگار

روزهای ماه سال را
سبز کرده است

شاد و بی‌قرار
تا به سفره‌های میهمانی خدا رسیده است

روی لحظه‌ها
عطر و بوی عید را دمیده است

مثل آفتاب 
لا به لای شاخه‌ها سرک کشیده است

مثل پولک سفید ماهیان
برق می‌زند دوباره توی حوض

لحظه‌های ربنا که می‌رسند
حوض خانه هم 

طعم ماه را چشیده است
اکرم السادات هاشمی ‌پور

آواز   و  لبخند
به‌به عجب روزِ قشنگی بود
شهرم پر از آهنگِ جرَجرَ شد
پیراهن خشکِ زمین امروز

هم تازه هم سبز و معطر شد

در شهرِ ما صد سبزه پیدا شد
با شعرِ زیبایی که باران خواند
او غنچه‌هایِ ناز و کوچک را

با کارهایِ جالبش خنداند

هم خانه‌ها، هم کوچه‌هایِ شهر
حالا پر از آواز و لبخند است

باران هزار آفرین دارد
او شعبده‌بازی هنرمند است

عفت زینلی

طعم ماهطعم ماه
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نام اين پرنده چيست؟
این کتاب دارای 18 قطعه شعر با این نام‌هاست: »جاده«، »زنگ‌ها«، 
»عبور«، »لحظه‌ها«، »نام این پرنده چیست؟«، »سیب‌ها«، »ابر 
بی‌قرار«، »آفتاب صبح زود«، »حرف‌ها«، »چرا«، »شال‌گردن«، 
»پرده‌های تیره«، »در سکوت«، »خورشید«، »کسی شبیه من«، 
»عطر خاک«، »رها« و »پدر« است. محتواي اين شعرها برداشت از 
طبیعت و موضوع‌های مرتبط با آن است. تعدادی از شعرها  هم 
مضمون عاشقانه دارند. در این کتاب هدف از پرداختن به طبیعت، 

جلب توجه بیشتر نوجوانان به محیط 
پیرامونشان است.

مؤلف: اکرم‌السادات هاشمی‌پور
ناشر:ک انون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان
سال چاپ: 1400

تلفن:02188971337

بیشتربخوانیم

روزهای 
بی غروب

دوباره حرف‌های خوب 
دوباره بوی ماهی جنوب

دوباره شعر زندگی
دوباره روزهای بی‌غروب

دوباره کفش‌های منتظر
دوباره جاده‌های بی‌قرار
صدای آشنای پشت در
دوباره لحظه‌های انتظار

دوباره آسمان شهر
زلال مثل جویبار 

به روی ما گشوده در 
دوباره خانة بهار

محمد علیمحمدی

تقدیر 
مادرم 

شاخ و برگ سبز یک درخت
ریشه‌های سخت و محکم درخت هم پدر 

من ولی 
یک مداد سبز و کوچکم 

که ماه‌هاست 
توی جامداد قرمزی نشسته‌ام

مریم زندی

سه رباعی
در باغ آیید وسبزپوشان نگرید

هر گوشه دکان گل فروشان نگرید
می خندد گل، به بلبلان می گوید:

»خاموش شوید ودر خموشان نگرید«

رو نیکی کن که دهر نیکی داندَ
او نیکی را ز نیکوان نستاندَ

مال از همه ماند واز تو هم خواهد ماند
آن بهِ که به جای مال نیکی ماندَ

ما زیباییم، خویش را زیبا کن
خو با ما کن، ز دیگران خو وا کن
ور می‌خواهی که کان گوهر باشی
دل را بگشا و سینه را دریا کن

جلال الدین محمد بلخی)مولوی(
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تازه چند وقتی است با مجلة »رشد رياضي برهان« كه براي دانش‌آموزان دورة اول 
متوسطه منتشر مي شود، آشنا شده‌ام. قبل از اين آشنايي از اهميت علم رياضي و زيبایي‌هاي 
رياضيات زياد آگاه نبودم و نمي‌دانستم رياضيات چقدر در زندگي روزمره و علوم ديگر 
كاربرد دارد. ولي حالا با خواندن مطالب اين مجله در هر شماره، اطلاعاتم دربارة رياضيات 
روز به روز بيشتر مي‌شود؛ مطالـبي دربارة ريـاضيات مـدرسه‌اي، رياضيات كاربردي، تاريخ 
رياضيات، سرگرمي‌هاي رياضي، مسئله‌هاي رياضي، گفت‌وگوها و گزارش‌هاي خواندني 
وجذاب رياضيات، و گزارش‌هایی از گوشه‌گوشة كشور و مدرسه‌هاي ايران عزيز، 
با عنوان‌های تخمين، احتمال، مفهوم‌هاي هندسي و حل مسئله، يك مسئله 
و چند راه‌حل، كمي فكر كنيم، استدلال‌هاي غلط درست‌نما، درمانگاه 
رياضي، كاردستي‌هاي رياضي، رياضيات و ادبيات، نرم‌افزارهاي 

كاربردي رياضي و ديگر عنوان‌های مفيد و خواندني. 
يكي از مطالب خوبي كه در يكي از شماره‌هاي 
برهان خواندم، مطلب »طلسم يا علم آمار« 
نوشتة خانم مريم جعفرآبادي بود كه 
دوست دارم بدون هيچ مقدمه و 
توضيحي شما هم اين مطلب 

را بخوانيد. طلسم یا علم آمار
کدام‌یک باعث برد تیم آلمان شد؟

در  آلمان،  تیم  دروازه‌بان  لمن،  ینس  آیا  به‌راستی 
فوتبال سال 2006، در  نهایی جام‌جهاني  بازی‌های کی چهارم 

جوراب خود طلسمی داشت؟!ی ا فهرستک ارها و تماس‌های تلفنی و 
خریدهای ضروری خانه راک ه باید بعد از مسابقه انجام می‌داد، نوشته بودک ه 

فراموش نکند؟ ماجرا از چه قرار بود؟ اینی ادداشت اسرارآمیزک ه او قبل از هر ضربة 
پنالتی آن را از داخل جورابش در می‌آورد و می‌خواند چه بودک ه هواداران فوتبال دوست 

داشتند به راز آن پی ببرند؟ 
هجدهمین دورة مسابقه‌های جام جهانی فوتبال در سال 2006 در حال برگزاری بود. تیم آلمان میزبان 

این مسابقه‌ها، و تیم آرژانتین، با همة ستاره‌هایشان، به مرحلة کی چهارم نهایی رسیده بودند و بالاخره بایدکی ی از 
این دو تیم حذف و تیم برنده به مرحلة نیمه‌نهایی صعود می‌کرد. بازی حساس و نفس‌گیر بود و بعد از 90 دقیقه 

وقت قانونی، نتیجة بازی کی بر کی 
روی اینک اغـذ هر چـهک ه نوشته 
شده بود، باعث شد او بتواند بـه جهت 
درست بپرد و دوپرتـاپ )شوت( از 
چهـار پـرتاپـي راک ـه بـه سـمت 
دروازه‌اش زده شـد، به خوبی مهـار 
کند. در نهایت تیم آلمان به مرحـلة 
نیمه‌نهایی راهی افت و تیم آرژانتین از 

راهیابی به مرحلة بعد باز ماند.
 اینی ادداشت توجه افراد زیـادی 

شود؟!
د رياضي‌دان ب

ت دار
ي دوس

چه كس

ي
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را به خود جلبک رد.ی نس لمن بعد از بازی راز این 
تکهک اغذ را فاشک رد. او گفت روی اینک اغذ )با 
بررسی آماری تعداد زیادی از ضربه‌های پنالتی‌ایک ه 
هرک دام از بازکینان تیم آرژانتین در بازی‌هایشان زده 
بودند( عادت‌ها و نوع ضربه‌های پنالتی بازکینان این 

تیم نوشته شده بود: 

»ریكلمه بالا و چپ
کرسپو اگر از توپ زیاد فاصله گرفت و زیاد دوید، به 
راست پرتاب می‌کند و اگرک وتاه دوید به سمت چپ 

دروازه می‌زند. 
هاینزه پایین و پرتاب‌هایک وتاه. 

آیالا قبل از شوت مدت زیادی صبر می‌کند، بعد کی 
دوی طولانی قبل از پرتاب دارد، و به سمت راست 

دروازه می‌زند.
مسی چپ. 

ایمار، انتظار طولانی قبل ازپرتاب، به سمت چپ. 
رودریگز سمت چپ.« 

بررسی آماری پرتاب‌های بازکینان آرژانتین در 
بازی‌های گذشته و پرش دروازه‌بان آلمان بر اساس 
احتمال جهت پرتاب هر بازکین، تیم آلمان را برندة 
آن بازیک رد. احتمالای نس لمن برای بازی نیمه‌نهایی 
در مقابل ایتالیای ادداشت خود را در رختکن ورزشگاه 

جا گذاشته بودک ه باعث شد در آن 

بازی از ایتالیا ببازند و تیم سوم جام‌جهانی هجدهم 
شوند. 

امروزه علم آمار، علاوه بر میدان‌های ورزشی، در 
همة زمینه‌های علمی و اقتصادی،ی اریگر برنامه‌ریزان 
است تا بتوانند آینده را پیش‌بینیک نند و برنامه‌ریزی 

بهتري داشته باشند. 

و مطلب ديگري كه بسيار خواندني بود مطلب: 
پل‌های کونیگزبرگ به قلم محرم ايردموسي بود:

»اوایل قرن هجدهم است. شما در شهرک الينگراد 
روسیه هستید.  البته آن زمان این شهرک ونیگزبرگ نام 
داشت. روز تعطیل است و شما به همراه دوستانتان برای 
پیاده‌روی در شهر از خانه خارج شده‌اید. رود زیبای پرگل 
از وسط شهر می‌گذرد. تصمیم می‌گیرید به همراه پنج 
دوست خود، علی، پارسا، مزدک، اقبال و آندران کیبه 
سمت این رودخانه پیاده‌رویک نید. هفت پل قدیمی روی 

این رودخانه وجود دارند و ...«

ادامة اين مطلب 
را در برهان بخوانيد. بـراي 
اشترا كمجلة برهان رياضي متوسطة اول 
 roshdmag.ir مي‌توانيد، پس از مراجعه به وبگاه
با ورود به پنجرة مجلات دانش‌آموزي، روي مجلة برهان رياضي 
متوسطة اول انتخاب كنيد. از آنجا به آساني مراحل اشترا ك

مجله را طي كنيد.
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آسمان نیمی ابری بود و در نیمی دیگر، ابرها در نفسِ باد 
افتاده بودند و به هر سوک شیده می‌شدند.کی ی گفت : »حاجی!« 
و با انگشت به‌کومة آتش اشارهک رد. آتش و زبانه‌هایش از 
دور هم معلوم بود. حسین بند اسلحه‌اش را روی شانه انداخت 
و با قدم‌های بلند به طرف خودرو دوید. در همین حال هم 
گفت: »از پشت خاک‌ریز می‌رویم. ممکن است هنوز تکفیری‌ها 

آنجا باشند.« 
رانندهک ه جوانی بلند بالا و چهارشانه بود گفت: »فکر نکنم 
کسی آنجا باشد. شاید از بچه‌های خودمان باشند. بچه‌های خط 
 کینیم‌ساعت قبل تماس گرفتندک ه داعشی‌ها به سرعت 

عقب‌نشینیک رده‌اند.«
حسین خیره شـد به دورترهـا و زیر لب گـفت: »کار 
از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. باید خیالمان راحت بشودک ه 

تکفیری‌ها پشت خاک‌ریزها پناه نگرفته‌اند!«
 سوار خودرو شدند. برای نزدکی‌شدن به خاک‌ریزهایی 
نباشند، راهی طولانی  که گمان می‌کردند تکفیری‌ها آنجا 
نرفتند. ناگهان حسین دست روی شانة راننده گذاشت و 
گفت: »برگردد!« جوان نگاهی به جاده انداخت وگفت: »حاجی 

جلوتر برویم، راه امن است.« 
حسین این بار با تحکم  گفت: »دور بزن برادر! ... زودتر! ... 

آشنايي با  زندگی 
          مدافع حـرم!ابووهب؛           مدافع حـرم!ابووهب؛ سردارشهید حسین همدانی
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ما الان توی تیررس تکفیری‌ها هستیم!«
راننده به‌سرعت فرمان را چرخاند. ناگهان صدای رگبار گلوله‌ها 
به گوش رسید. راننده  بهک ومة آتش نگاهک رد. باید ازک نار آن 
می‌گذشت و خودش را به خاک‌ریزی می‌رساندک ه آن‌ها را از 
تسلط تکفیری‌ها دور می‌کرد. پا روی پدال گاز گذاشت و چرخ‌ها 
گردو‌خاک به هوا دادند. بهک ومة آتشک ه رسید، می‌خواست از دلِ 
آن بگذردک ه دوباره و این بار رگبار گلوله‌ها خودرو را از حرکت 
انداخت. راننده برای لحظه‌ای به صورت فرماندهش نگاهک رد. باور 
نمی‌کرد ابو وهب را غرق در خون ببیند. از شدت سوزش، دست به 
کمرش گرفت.ک ف دستش خونین شد. همچنانک ه بی‌رمق می‌شد، 
چشمانش به لب‌های فرمانده افتادک ه آرام شهادتین می‌خواند ...

این  از دلاور‌مردان  حاج حسین همدانی،کی ی  سردار شهید، 
سرزمین است. شاید وقتی می‌خواهیم در مورد دلاوران حرف بزنیم، 
خیلی هم مهم نباشد آن‌هاک جای این سرزمین به دنیا آمده‌اند. 
آن‌ها مثل ستاره‌های آسمان هستندک ه در هر نقطه‌ای باشند، پرتو 

درخشانشان را به طالبان روشنایی عرضه می‌کنند.
اما اگر بخواهیم تاریخچه‌ایک وتاه از زندگی زمینی وی را بررسی 
کنیم، باید بگوییم حسین همدانی در سال 1329 از پدر و مادری 
همدانی، در شهر آبادان دیده به دنیا گشود. پدر او ازک ارکنان 
شرکت نفت آبادان بودک ه در سال 1342 در گذشت. حسین 
سيزده ساله بودک ه این بار بدون پدر و همراه خانواده‌اش به همدان 
مراجعتک ردند. او از همان دورانک ودکی، ضمن علاقه به تحصیل،  
کار هم می‌کرد. گاهی در مغازة عطاری بود و زمانی دیگر درک ارگاه 

ساخت بخاری نفتی - چوبی!
با رسیدن به سن بلوغ و دوران نوجوانی، حسینک ه علاقة زیادی 
به هیئت‌های مذهبی داشت، در همة مراسم مذهبی شرکت می‌کرد 
که این علاقه در ماه محرم به اوج می‌رسید. در همین هیئت‌ها بود 
که با افکار انقلابی آشنا شد و  فهمید حکومت پهلوی بیشترین 
ظلم را به مردم روا می‌دارد. با شروع زمزمه‌های انقلاب شکوهمند 
اسلامی، دوستان حسین خوب بهی اد دارندک ه او شبانه‌روز مشغول 
فعالیت بود. مدتی هم به تهران رفت و با انقلابیون بزرگ آشنا شد. 
شهامت و روحیة انقلابی‌اش باعث شد وقتی دشمن به سرزمین 
عزیز ما حملهک رد، این بار لباس رزم بپوشد و به جبهه‌های جنگ 
بشتابد. حسین علاوه بر شجاعت از دانش و بینش بسیار بالایی هم 
بر خورداربود. وی در سال‌های دفاع مقدس به دلیل همین بینش و 

دانش مسئولیت‌های زیادی را هم به عهده گرفت.
او از فرماندهان منطقة عملیاتی »بازی دراز« در جبهة غرب بود و 
خاطرات خود را از این نبرد درک تابی با عنوان »تکلیف است برادر« 
تدوینک رد. وی نخستین فرمانده »لشکر 32 انصارالحسین سپاه« و 
فرمانده »لشکر 16 قدس گیلان« در دوران جنگ بود. حسین علاوه 
بر همدان در شهرهای پاوه و مریوان نیز خدمتک رده است. وی 
همچنین به‌همراه احمد متوسلیان، محمدابراهیم همت و محمود 
شهبازی در تشیکل و سازمان‌دهی لشکر 27 محمد رسول‌الله نقش 
بسزایی داشت؛ لشکریک ه بعدها فرماندهی آن را نیز در جریان 

روبه‌رو شدن با فتنة سال ۱۳88  عهده دار شد. 
حسین همدانی همچنین  جانشین قرارگاه امام حسین)ع( و مشاور 
فرماندهک ل سپاه پاسداران بود. خیلی از مردم و دوستان او بهی اد 
دارندک ه هر چه از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذشت، به 
همان مقدار هم به تجربه‌های مفید حسین افزوده می‌شد. حسین با 
آنکه دهة ۶۰ عمر پربرکتش را سپری می‌کرد و به قولی ریشی 
سپیدک رده بود، اما هنوز تشنة خدمت به انقلاب و مردم بود. برای 
همین وقتی فهمید دشمنان به حرم مطهر حضرت زینب )س( 
جسارتک رده‌اند، طاقت نیاورد و این بار هم لباس رزمی پوشیدک ه 

نام مبارک حرم را داشت: »مدافعین حرم!«
سردار شهید حسین همدانی بعد از ماه‌ها دلاوری در مقابله با 
دشمنان پلیدکه این بار به نام »داعش« و دیگر گروه‌ها قد علمک رده 
بودند، به سرزمینی شتافتک ه بانوی دل‌ها در آنجا مدفن و حرم 
داشت. حسین رفت تا برای این حرم حریمی باشد وعزت آن را با 

خون خود امضاک ند.
وی سرانجام در عصر 16 مهر 1394 در حین انجام مأموریت‌ در 
حومة شهر حلب در سوریه به دست تروریست‌های داعشی به شهادت 
رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهند این سردار دلیر ضمن انجام مأموریت در 
جنوب شرقی حلب، در مسیر استان »حما«، به مقام عظمای شهادت 

نائل آمده است. 
وصیت‌نامة این سردار دلاور نشان می‌دهد او در هر زمان و 
مکانی به عزت و سربلندی اسلام و مسلمین می‌اندیشیده است. در 

قسمتی از وصیت‌نامة این سردار شهید آمده است: 

روحش شاد و راهش مستدام.

ای فراوان بر 
دای راک ه نعمت‌ه

» ... سپاس خ

عصر  در  ک ه 
شکر فراوان   

و داشت  ارزانی  ما 

و  پدران  همة 
داد.  قرار  ان 

حیاتم ینی)ره( 
خم

دند و ندیدند، 
ی این دوران بو

ران ما در آرزو
ماد

و  عزیز  سلام 
ا احیای  وران 

د دیدیم.  ما 
اما 

 مسلمان، مقاومت مجاهدان 
عزتمندی ملت‌های

در  و عظمت   شکوه 
تحول، ، عصر 

اسلام سپاه 

ها، عصر زوال 
صر بیداری ملت‌

جهان اسلام، ع

ای استکباری 
ر فروپاشی قدرت‌ه

طاغوت‌ها، عص

هزاران  را  خدا 
به خویشتن.   

برگشتن عصر 
و 

ت زندگی در 
ر به خاطر نعمت‌هایش؛ نعم

شک

 با مجاهدینی 
سال دفاع مقدس، زندگی

هشت 

 خدا شده‌اند. 
دند و میهمان

که محبوب خدا بو

درخشید و در 
ر ملتیک ه خوش 

زندگی درک نا

نگین دشمنان 
ا و فشارهای س

ل همة توطئه‌ه
مقاب

ونه شد بین ملت‌ها؛ک ه 
شد و اسوه و نم

تسلیم ن

ن، همسران و 
ا پدران، مادرا

آمد همة آن‌ه
سر

ر ما هستند ...«
هیدان گران‌قد

فرزندان ش

شهيد همداني
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مهرسا لطانی

هنــرسـتان

رشتة هوانوردي
رشـتة هوانوردی رشتـه‌اي بین‌المللی و در سـاختار آموزشی 
ایران، زیرشاخةک اردانش است و در هنرستان‌های مخصوصِ این 
رشته آموزش داده می‌شود. گرایش‌های این رشته عبارت‌اند از: 

۱. خلبانی
۲. تعمیر و نگه‌داری هواپیما 

۳. الکترون کیهواپیما
۴. مهمانداری
۵. گردشگری

۶. برج مراقبت 
 

احتمالاً رویای پرواز از همان روزی متولد شدک ه اجدادِ اولیه‌مان در طبیعت راه می‌رفتند و پرندگانی را در حالِ پرواز می‌دیدند. 
آن‌ها با اینکه متوجه شده بودند مانند پرندگان فیزکِی بدنیِ مناسبی برای پرواز ندارند، اما این رویای باستانی همچنان در گوشة 
ذهنشان زنده باقی ماند تا برادران رایت1برای اولین‌بار هواپیمای ساختِ خودشان را با موفقیت به پرواز درآوردند و این رویا را 

به واقعیت تبدیل كردند.
امروزه ناوگان هوایی پیچیده‌ترین و سریع‌ترین و‌سيله برای رفتن از نقطه‌اي به نقطة ديگري ازک رة زمین است. این ناوگانِ 
گسترده به متخصصان زیادی نیاز دارد، اما تعداد هنرستان‌های این رشته در ایرانک م است. هنرستان‌های هوانوردی زیر نظر 
آموزش و پرورش و سازمان هواپیماییِک شور برای دختران و پسران امکان تحصیل را درشاخه‌هاي گوناگون رشتة هوانوردی 

فراهم می‌کند.

دانش‌آموزان در این رشته واحدهای آموزشیِ متفاوتي را 
می‌گذرانند. فراگیری زبان تخصصی و فنی، ضمنی ادگیری 
زبانِ عمومی از نیازهای اولیة شاخه‌های متنوع این رشته 
است. ریاضیات و فیزکِیک اربردی از دیگر واحدهای عمومی 
در این هنرستان‌هاست. »تئوری شعبات«، »آیرودینامکی«، 
 ... و  پرواز«  »ناوبری«، »شبیه‌سازیِ  »نقشه‌کشیِ صنعتی«، 
از جمله درس‌هايي هستندک ه در واحدهای آموزشی این 

هنرستان‌ها تدریس می‌شوند.

معرفی شاخه‌های رشتة‌ »هوانوردی«

پرواز را به خاطر بسپار!
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بازار كار
فارغ‌التحصیلانِ این رشته می‌توانند در رشته‌های متنوعی در 
دانشگاه تحصیلک نند و وارد بازارک ار شوند. پرواز آمايي، مهندسی 
ایوینکی2، گردشگری، مهمان‌داری، تعمیر و نگه‌داری هواپیما، و 
خلبانی از رشته‌های دانشگاهی برای فارغ‌التحصیلان این رشته 

است.
در ادامه با  سه نمونه از این تخصص‌ها آشنا می‌شویم:

پرواز آمايي‌: از مجموعهک ارهای عملیاتی روی زمین است. 
نظارت‌بر سوخت‌گیری هواپیما، دادن نقشة پرواز به خلبان، 
بررسی وضعیت آب‌وهوا و به‌طورک لی تمامیِ اطلاعات برای 
اعزامِ هواپیما و فرودش در مقصد توسط »پرواز آمايي« 
)دیسپچر( انجام می‌شود. می‌گویند: پرواز آمايي، خلبانِ روی 

زمین است.
مهندسی ایوینیک‌: ایوینکی   از تریکب  دوک لمة فرانسوی 
»آویون« به معنای هواپیما و »الکترونکی« ساخته شده است. این 

رشته به بررسی تمامی تجهیزات الکترونکیی‌-پروازي هواپیما مربوط 
می‌شود. 

مؤسسات  و  نظامی  دانشگاه‌های  در  رشته‌ها  این  اکثر 
زیرمجموعة شرکت‌های هواپیمایی نیز به‌طور اختصاصی تدریس 

می‌شوند. 

گردشگری: فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند وارد صنعت 
گردشگري شوند و راهنمای گردشگران در محیط‌های متفاوت 
تا دورة دکترا در دانشگاه  این رشته  باشند.  تاریخیی ا طبیعی 

دانشجو می‌پذیرد. 
رشتة هوانوردی از جمله رشته‌هایی استک ه بازارک ارش در 
حوزة امور خدماتی است و از این نظر در ایران بازارک ار خوب 
و درآمدزایی دارد. واحدهای درسي این رشته با نظارتِ 
آموزش‌وپرورش و سازمان هواپیماییک شور تدوین 
شده‌اند و هنرستان‌های این رشته از ميان دختران 

و پسران هنرجو می‌پذیرند. 
دانشگاه  در  رشته‌ها  ایـن  تمـامی  بـرای 
دوساله  دورة  هواییک شور  صنعت  علمی‌کاربردی 
کاردانی تعریـف شده‌است و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه 
امکان ادامة تحصیل در دوره‌هاي بالاتری ا ورود به بازارک ار 

را خواهند داشت.
پي‌نوشت:

Wright.1
avionics .2
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گشتی در مسجد جامع نائین

  گوهـر نائیـن
جملة   از  امروزه  که  گذاشتند  به‌جا  خود  از  یادگاری  پیش  سال  هزار  از  بیشتر  نائین  شهر  مسلمانان 
کهن‌سال‌ترین بناهاي شهر است. این یادگار مسجدی زیباست که با مهارت ساخته و تزیین شده ‌است. با عبور 
از ورودی باشکوه این مسجد که آن را »جامع نائین« می‌گویند، پا به بنایی خواهید گذاشت که در گوشه و 
کنارش زیبایی‌ها و شگفتی‌های بسیاری برای تماشا و کشف‌کردن وجود دارند. حالا پس از گذشت هزار سال از 
ساخته‌شدن‌ مسجد جامع نائین، این مسجد پر است از داستان‌ها و روایت‌های تاریخی و البته پر از نمونه‌های 
چشم‌نواز هنر ایران. اندک‌اندک و در هر دورة تاریخی کسی چیزی به آن اضافه کرده تا بشود آنچه امروز جلوی 

چشم‌هایمان است. مسجد جامع نائین گوهری‌ ا‌ست که در گذر زمان صیقل خورده ‌است.

تکیه بر خشت خام
تمام نمای مسجد جامع با آجر پوشیده شده‌ است. دیوارها، طاق‌ها و ستون‌ها همه غلافی از آجر 
دارند. اما در بسیاری از بخش‌های مسجد،‌ داخل این غلاف آجری، خشت‌های گلی نپخته قرار دارند. 
در واقع آن‌ها هستندک ه سنگینی بار سقف‌ها و طاق‌ها را به دوش می‌کشند. هنرمندان آجرکار ایرانی، 
با پس و پیش گذاشتن آجرها، بر نمای دیوارها و ستون‌ها نقش‌اندازیک رده‌اند و بدون استفاده از رنگ 

و تنها با بازی نور و سایه بر آجرها، نمای مسجد را از سادگی وکی نواختی نجات داده‌اند.

خودنمایی بلندقدها
بلندقدترین اعضـای مسجـد جامع 
آن  ورودی  و سردر  مناره  همین  نائین 
هستند. آن‌ها به‌قدري بلند هستندک ه از 
فاصله‌های دور به چشم می‌آیند و مؤمنان 
را به مسجد راهنمایی و دعوت می‌کنند. 
مسجد جامع به‌جز این ورودی بلند بالا، 
تا  اسـت  داشته  هم  دیگر  ورودی  پنج 
نمازگـزاران به راحـتی و از هـر جهـتی 
برعکس  شوند.  خدا  خانة  وارد  بتوانند 
ورودی‌های متعدد، مسجد تنها کی منارة 
آجری دارد. این ورودی و منارة مسجد 
در طرح اولیة آن حضور نداشتند و بعدها 

به اضافه شده‌اند.
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سخنرانی بر منبر چوبی
از دیگر هنرهاییک ه می‌شود در مسجد به تماشایش مشغول 
شد، منبت بر چوب است. سازندگان این منبر چوبی سه قرن پس 
از ساخته‌شدن مسجد آن را به این نمازخانه پیشکشک رده‌اند. 
آن‌ها این منبر را بدون استفاده از حتی کی میخ ساخته‌اند. در 
ساخت این منبر از فن )تکنکی( »کام و زبانه« و »چفت و بست« 
استفاده شده ‌است. معمولاً امام جمعة نائین پیش از نماز، از منبر 

بالا می‌رفت و برای حاضران سخنرانی می‌کرد.

مهم‌ترین عضو
محراب مهم‌ترین عضو مسجد است و تقریباً هر نمازگزار 
قبله را به  ابتدا دنبال آن می‌گردد. محراب جهت  تازه‌‌واردی، 
نمازگزاران نشان می‌دهد و همه رو به آن به نماز می‌ایستند. به 
همین خاطر استک ه همیشه بیشترین تزیینات و هنر سازندگان 
مسجد خرج آن می‌شود. محراب مسجد جامع نائین از بهترین 
نمونه‌های هنر گچ‌بری در بناهای ایران است. نمونة‌ این گچ‌بری را 

می‌توان بر تن بعضی از ستون‌ها و طاق‌هاي مسجد هم دید.

نمازخانه‌ای زیرزمین
با نگاهی به دیوار و ستون‌های این شبستان 

می‌توان حدس زدک ه این نمازخانه ساخته نشده، 
بلکه در دل زمینک نده شده است. مسلمانان نائینی 
برای داشتن شبستان تابستانیِ خنک، زمین راک نده‌اند 
و به دل زمین پناه برده‌اند. اینجا و در این نمازخانة 
زیرزمینی، دیگر از آن تزيینات مفصل گچی 
یا آجریک ه روی زمین بر تن مسجد 

جامع می‌بینیم، خبری نیست. 
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تاریـــخ تولدکشـکول
چمنزاری  در  داشت  قـاطری  روزگـاری  روزی 
نزد کیجنگل چرا می‌کرد. کی دفعه سرش را بلندک رد 
و چشمش به شیری افتاد. شیر زیاد با او فاصله نداشت. 
خیلی ترسید و شروع به لرزیدنک رد. با خودش گفت: 
»ای وای حالا چه‌کارک نم! اگر فرارک نم فایده‌ای ندارد. 
سرعت شیر از من خیلی بیشتر است. در این فاصلةک م 
به من خواهد رسید. پس باید چارة دیگری بیندیشم. 
شاید خداک مکمک رد و جان سالم به در بردم! بهتراست 
خونسردی‌ام را حفظک نم و طوری رفتارکنمک ه شیر فکر 

کند از او نمی‌ترسم.« 
شیر جلو و جلوتر آمد و گفت: »سلام دوستِ من! چه 

عجب این طرف‌ها؟« 
قاطرک ه از ترس قلبشک وب‌کوب صدا می‌کرد، جواب 
داد: »سلام ای سلطان بزرگ! شماک جا و اینجاک جا؟ چقدر 

خوش‌حالمک ه شما را می‌بینم!« 
شیر توی دلش خندید و گفت: »چه‌ قاطر احمقی! 
می‌گوید از دیدنت خوش‌حالم. نمی‌داندک ه لحظه‌ای دیگر 
غذای لذیذ من خواهد بود. وای چقدر چاق و چله هم 

هست! عجب شکاری امروز نصیبم شده!« 
- من هم از دیدن شما خوش‌حالم  عزیزم! چقدر 
شما زیبایید. من تا حالا قاطری به این زیبایی و رعنایی 

ندیده‌ام. 
شیر خودش را مهربان نشان می‌داد و قدم به قدم جلو 
می‌آمد. می‌خواست با چرب زبانی به قاطر نزد کیشود و 
بدون دردسر شکارشک ند. اما قاطر توی دلش غوغا بود. 
می‌گفت: »خدایا خودم را به تو سپرده‌ام، مرا از دست این 

شیر گرسنه نجات بده!« 
شیرپرسید: »دوست من چند سال داری؟« 

قاطر اولک می مِنّ و مِنک رد، بعدکی هو چیزی در 
ذهنش درخشید. 

- چه شده! نمی‌دانی چند سال داری؟
- اگر جلوتر بیایی خواهم گفت. 

شیر باز توی دلش خندید و گفت: »واقعاً عجب قاطر 
احمقی است! به جای اینکه فرارکند، خودش دارد بـا پای 

خـودش به چنگ من می‌افتد.« 
شیر باز جلوتر رفت. دیگر به دو قدمی قاطر رسیده بود. 

- خُب، نگفتی چند سال داری؟ 
قاطر گفت: »نمی‌دانم، اما پدرم گفتهک ه تاریخ تولدم را 
روی سُم من نوشته است. توک ه سلطان حیوانات هستی، 

حتماً سواد خواندن و نوشتن داری!« 
شیرک ه اصلاً سواد نداشت، گفت: »بله بله، آن قدر 
سوادم زیاد استک ه شیرهای دیگر به من می‌گویند 

اسُتاد. نشانم بده تا آن را بخوانم.« 
قاطر پشُت به او سُمش را بلندک رد. شیر صورتش را 
نزد کیبرد و با دقت زیاد چشم به سُم او دوخت. قاطر 
لگد  نیرو داشت در خودش جمعک رد و چنان  هرچه 
مُحکمی به صورت شیر زدک ه استخوان صورت او صدا 
کرد و شیر بر زمین افتاد. قاطر با خوش‌حالی پا به  فرار 
گذاشت. اماک می دورتر ایستاد و به شیر نگاهک رد. شیر 
ناله و شیون می‌کرد: »آهایک مکمک نید! دارم می‌میرم! 

آهایک م ک...« 
قاطر خندید و فریاد زد: »خداحافظ استاد!« و دوباره 

شروع به فرارک رد.
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 بی‌دوست 
برخی  معتقدند نامرتبی و شلختگی یک عادت است.

چرا این عادت زشتت رو ترک نمی‌کنی؟!

واسه اینکه ترک عادت 
موجب مرضه!

برخی دیگر عقیده دارند شلختگی می‌تواند ارثی باشد.

 آخه این چه 
وضعشه؟

تقصیر من چیه؟ 
می‌گن بی‌نظمی 

ژنیه!

افراد نامنظم دقیقاً می‌دانند هر چیزی کجا قرار دارد.

مامان! چرا اتاق منو 
مرتب کردی؟ حالا وسایلم 

رو چطور پیدا کنم؟!

این افراد غالباً با اعصاب دیگران بازي 
ميك‌نند.

نه، امروز به اندازة کافی میای بریم فوتبال بازی کنیم؟
   با اعصاب مامانم بازی 

کردم!

در نهایت، کارکردن در 
اتاق به‌هم‌ریخته می‌تواند 
خلاقیت را افزایش دهد.

من دیگه واقعاً نمی‌دونم 
با این بچه چی‌کار کنم؟

غصه نخور، در عوض 
آخرش انیشتينی، ادیسونی 

چیزی می‌شه!

۲۱کش‌مکشکش‌مکش
  مجید رحمانی صانع

  تصویرگر: فرامرز کشتکار



هم‌کلاسی دارم   عبدالله مقدمی
مثل یک بارِگران 
 روی اعصاب و روان زبرتر از سوهان 
دفترم را دیروز 
ظاهراً گم کرده 

خط‌کشم را برده 
 نصفه بازآورده 

یا پی خودکار است یا اتود می‌خواهد 
 دهمین پرگار است آنچه دستش دارم 
پس پریروز آمد 

رخ برایش نگذاشت بس که با آن ور رفت راکتم را برداشت 
 

زنگ تفریح اگر 
کیک‌میکی بخرم 
تا شبیخون بزند 
 باید از جا بپرم 

 هر زمان در کوچه 
سنگکی دستم دید 

 هی از آن کند و جوید پا به پایم آمد 
جانم از رفتارش 
به عذاب افتاده 
در روانی شدنم 

سخت و طاقت فرساستدوستی با این شخص از همین رو تنهاست او فقط روی مخ است  بد شتاب افتاده 

ت 
س

دو
خرَِ ‌مؤدب‌

حسنی از پدرام پرسید: »اگر گفتی وقتی کاه و جوي 

خر زیاد بشود، چه‌کار می‌کند؟« پدرام گفت: »من تا 

حالا با هیچ خری از نزدیک صحبت نکرده‌ام، اما اگر 

مؤدب باشد، تشکر می‌کند!«

کلاغ منقاری
کلاغ منقارش را عمل کرد و به جای آن منقار دراز، 
صاحب یک نوک کوچولوی گنجشکی شد. اما باز هم 

دوستانش بهش گفتند: »سلام کلاغ جان!« کلاغ پرسید: 
»مرا از کجا شناختید؟!« گفتند: »از صدای قارقارت.«

 کلاغی
پَر
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کرد. 
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 فرزانه مصیبیپند‌نامه

همانا دوست در زندگی بسیار مهم است. اگر دوست نیکو برگزینی، چون 
گلاب کاشان تو را رایحه‌ای خوش بخشد و مسیر زندگی‌ات را چنان هموار 
نماید که آب پرتقال صبحانه‌ در دلت تکان نخورد و گزندی از غیر نبینی. و 
لذا اگر سرت چون کبک در برف باشد، چه بسا که مغزت منجمد شود و هر کلاغ 
بدان که در گزیدن دوست سه کس را برتری است:چشمه و عطر پونه، باغ بی‌برگی سرشار از بوی خوش فضولات شود.صابون‌دزدی را به دوستی برگزینی. آنگاه مسیر زندگی‌ات به جای کوهساران و 

دشمنانت اندازد و غیر جرئت آزار تو به دل راه ندهد و به سوراخ موش نخست آن که هیکلی چون پهلوانان داشته باشد و قامتش لرزه بر اندام 
کلاس بخزد و تو آسوده در سایة هیبت دوست، روزگار بگذرانی و بی‌نیاز از 
پای جعبة جادو و بازی‌های رایانه‌ای بگذرانی و نگران آینده‌ات نباشی.ورزش و تحرکات اضافی و یادگیری روابط اجتماعی، وقت گران‌بهای خود را 

نمرة او ببرد و از پاسخ‌های سؤالات خیره گردد که چگونه دانش‌آموزی است دوم آن که اعداد و رقم نمرة امتحانش بسی بالا باشد که آموزگار کف‌اش از 
که درس را بهتر از معلم حفظ کرده. اما حواست جمع باشد که در کلاس همانا 
در نیمکت این دوست و در کنارش جایی گیری که روز امتحان کنار دست 
این پدیدة درس‌خوان همانا نعمتی است که نصیب هر کس نخواهد شد. چه 
برگه‌ات را عوض کنی و چه تلسکوپ بیندازی روی دستش، پیروزی از آن 
طنازی دانـگ‌نگرفتن ابایی نداشته باشد و تفریح هم از خرج‌کـردن و گویی خود را. همـانا در گردش و تـو را چنان دوست بدارد که سوم آن که از مال دنیا بی‌نیاز باشد که کاری‌ است بیهوده.توست و مسیر زندگی‌ات را هموار خواهد کرد و بی‌نیاز می‌شوی از یادگیری  ظریف  هنر  در  چنان  بگوید و  که هی  باشد  کار و تلاش را از جان به در کنی و تو بخندی و خستگی هفته‌ای زبردست 

و 

ریکاوری شوی. 

بی‌دست و پاترین
خیلی.« دانش‌آموزان خندیدند، اما حسنی آن می‌ترسی؟« حسنی گفت: »آقا اجازه! »می‌شناسم.« آقا معلم پرسید: »چقدر از زمین را می‌شناسی؟« حسنی گفت: »بی‌دست‌وپاترین موجود روی آقا معلم از دانش‌آموز پرسید: 
واقعاً از مار خیلی می‌ترسید!
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چتر نجات
ت صمیمی‌تان 

ت: »اگر شما و دوس
خانم اکبری گف

در یک هواپیمای در حال سقوط باشید و یک چتر 
ت داشته باشید، چه‌کارمی‌کنید؟«

نجا
ت: 

طبق معمول اول از همه رو به من کرد و گف
ب تو بگو ندا.« 

»خ
توی هواپیما قیافة مظلوم مریم مقابلم قرار 
ش 

ت، نگاه
ت در دس

ت. ترسیده بود. چتر نجا
گرف

ت را به 
می‌کردم. تصمیم خودم را گرفتم و چتر نجا

ت، نگاه 
او دادم. مریم با قدم‌های لرزان جلو رف

معناداری به من کرد و پرید.
ت مریم بود که بگوید: »یقین داشتم که چتر را 

نوب
به من می‌دهد.« 

ت: »ممنون که چتر 
مریم نگاهی به من کرد و گف

ث نجاتم شدی. ندا جان! 
رو به من دادی و باع

ت 
ت منی. قول می‌دم وقتی برا

تو بهترین دوس
مراسم ترحیم گرفتیم، از خوبی‌ها و مهربونی‌های 

تو به همه بگم.«
ت.

س از خندة بچه‌ها به هوا رف
کلا

سرم را از هواپیمای در حال سقوط بیرون 
آوردم. مریم دور شده بود؛ خیلی. دستم را از 
ش گردانم 

ش و بر
هواپیما بیرون بردم که بگیرم

ش را برسم که فریاد زد: »آااخ!«
و حساب

ت یقة مریم را از دستم بیرون 
خانم اکبری پش

ب 
ش داری، خ

ش کن! چه‌کار
ت: »ول

کشید و گف
شوخی کرد!«

ت: »نه جدی گفتم.« 
مریم با قیافة جدی گف

بله دوستی من و مریم از همان لحظه به دشمنی 
ت!

ت این‌قدر بی‌معرف
تبدیل شد .آخر دوس

چند روز بعد مریم به مدرسه نیامد و حتی دو سه 
ش 

ت که دلم از دست
ت اس

ش. درس
روز بعد

ش وانمود می‌کردم عین خیالم 
خون بود و اول

ش را روی گوشی‌ام 
ت، ولی وقتی پیام

هم نیس
ب کردم: 

دیدم، تعج
ت باز نشد.

ـ چتر نجا
ش کردم مرا ببرد 

عصر همان روز از بابا خواه
خانة مریم. وقتی مریم را با سر باندپیچی شده 
ت: 

ب شاخ درآوردم. خندید و گف
دیدم، از تعج

»تو می‌دونستی چتر خرابه؟«
گفتم: »چی؟«

ش به 
ت: »تو می‌دونستی چتر خرابه که دادی

گف
من. وقتی از هواپیما پریدم، چتر نجاتم باز نشد. با 

مخ به زمین خوردم.«
ت خوبه؟«

گفتم: »چی می‌گی؟! حال
ت، افتاده 

ت تو
ت: »رفته روی درخ

ش گف
مامان

پایین.«
ت چیه؟! این خانم با چتر 

ت تو
ت: »درخ

مریم گف
ب من رو از هواپیما هل داد پایین.«

خرا
ش به من اشاره کرد که چیزی به او نگویم. 

مامان
ت: »ببخشید! دکتر 

ش گف
وقتی بیرون آمدم، مامان

ب 
ت و پلا بگه، ولی خو

گفته چند روز شاید پر

ب 
ت با چتر خرا

می‌شه. حالا دختر نمی‌شد خود
بپری و فداکاری نکنی؟«

ش 
ت دادم. مامان

ب دهانم را به زور قور
آ

بدجوری نگاهم می‌کرد! گفتم: »می‌دونید چیه؟ اون 
هواپیما سقوط کرد و من الان زنده نیستم! «

ب به من نگاه می‌کرد. 
حالا مامان مریم با تعج

ت از خانه‌شان بیرون 
دیگر معطل نکردم و به‌سرع

آمدم.

 اعظم سبحانيان
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 فرزانه مصیبی

درس دوستانه
توی درس عربی بخوانیم. عربی من خیلی ضعیف بود. خوش‌بختانه دوستم قرار شد برای امتحان عربی، من و صبا با هم درس  معلم خصوصی  اندازة یک  به  معلومه اینجا راحت نیست.«اتاق. بعد یواشکی به مامانم گفتم: »صبا یه کم خجالتیه، دیده بود. صبا که از راه رسید، من مستقیم بردمش توی مامان وسط پذیرایی را برای درس خواندن ما تدارک بروم، صبا به خانة ما آمد.بروم خانة صبا اینا. پس به‌جای اینکه من به خانة آن‌ها مهارت داشت. هر چه کردم مامانم راضی نشد من صبا  احوال‌پرسیش  از  »اتفاقاً  گفت:  بلند  ببینند. مامان گفت: گردگیری مامان که تمام شد، صبا رفت کنار حلما سوابق خانوادگی ما می‌گرفت.با مامانم حرف می‌زد و اطلاعات دقیق‌تری از چه تمیز می‌کرد تمام نمی‌شد. دوستم صبا هم تصمیم به گردگیری اتاق من گرفت. اما هر مامان صدای تلویزیون را کم کرد و همان موقع صدای تلویزیون بلنده، اذیت می‌شیم.«خواهرم حلما داشت کارتون می‌دید. گفتم: »مامان باشه، فکرتون بهتر کار کنه.«کرد و گفت: »گرمتون می‌شه. بذارید هوا جریان داشته پنج دقیقه بعد از نشستن ما، مامان آمد در اتاق را باز ماشالا چه‌قدر اجتماعیه. اسم همة خاله‌هات رو می‌دونه.«مامان  با هم که کارتون  مامان گفت: »حالا پاشو بیا توی آشپزخونه یه کم کمکم من گفتم: »مامان ما که هنوز شروع نکردیم!«من برم یه چایی بیارم براتون، گلوتون خشک شد.«»آفرین! درستون به همین زودی تموم شد؟ خب و نشستند 

توی کن!« بردم  را  صبا  و  هال  توی  آمدم  چای  سینی  با 

و گفت: »به بچه چی کارداری؟ خب همون جا درستون اتاقم که حلما زد زیر گریه. مامان برایمان میوه آورد 
صبا بود که آمده بود دنبالش.شیرفهم کند، دوباره صدای زنگ درآمد. این بار بابای همین که صبا آمد اولین درس را توضیح بدهد و مرا من دیگه مزاحم درس خوندنتون نمی‌شم.«در رو هم باز بذارین که اکسیژن به مغزتون برسه. خب درس‌خون! بابای صبا شیرینی خریده که قندتون نیفته. باز کرد و گذاشت جلوی ما و گفت: »بفرمایین دخترای مامان با یک جعبه شیرینی خامه‌ای وارد شد. درش را زنگ در بلند شد. بابا بود.خواستم بگویم: »تو بلدی، من بیچاره چی؟« که صدای نیست، زود یاد می‌گیری.«صبا گفت: »آره مامانت راست می‌گه. عربی که چیزی رو بخونین!«
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زورِ باتری مهدی فرج‌اللهی
        لبخند علمی       

به محض اینکه باتری وصل می‌شود، الکترون‌ها به هم 
بفرما می‌زنند و در مدار راه می‌افتند. باتری اختلاف 

پتانسیل ایجاد می‌کند و الکترون‌ها روی آن سرسره‌بازی 
می‌کنند.

وقتی الکترون‌ها به لامپ می‌رسند، با مقاومت رشتة 
سیم وسط لامپ روبه‌رو می‌شوند. حالا الکترون‌ها هل 

بده، مولکول‌های سیم هل بده و همین هل‌دادن و 
فشار باعث تولید گرما می‌شود. گرما آن‌قدر زیاد می‌شود 

که رشتة لامپ از عصبانیت قرمز می‌شود. بعد از آن 
روشن می‌شود.نور از چشم و گوش و دماغش بیرون می‌زند و لامپ 

هرچه زور باتری بیشتر باشد، لامپ نور بیشتری می‌دهد 
و اگر باتری بخواهد خیلی زور بگوید، لامپ می‌سوزد. 

زور باتری را اختلاف پتانسیل و ولتاژ آن و مدت 
زمانی را که باتری می‌تواند همین جور به زور زدن ادامه 

دهد، ظرفیت باتری می‌گوییم. اگر باتری کم‌ظرفیت و 

بی‌جنبه باشد فِرتی تمام می‌شود.
الکترون‌ها پس از عبور از لامپ، خسته و کوفته و له و 

لورده از این کشمکش به آن سر باتری می‌رسند. بدانیم 
و آگاه باشیم که برخی باتری‌ها قابل پر كردن )شارژ( 

نیستند. اما اگر باتری پركردني باشد، الکترون‌ها هنگام پر 
شدن با خوردن چلوکباب و نوشابه جان تازه‌ای می‌گیرند 

تا دوباره چشم ما به جمال نور لامپ روشن شود. 
بخند و بیندیش ای قهرمانشود شارژ تا باتری فکرمانکه باشی همیشه ز غم‌ها جدابشو جور با نور و مهر و صفاکه ظلمت بیاورده ناجور رابزن بر کلید و ببین نور راچرا پس خودت را فقط می‌زنی؟ز باتری بوُد لامپ را روشنیشاعر سرشناس باتری قلمی این‌گونه سروده است که: 

تازه واردها
خانوادة نیما تصمیم دارند به خانة جدیدی نقل مکان کنند. پدر 
نیما از او می‌خواهد با هم برای تهیة کارتن به‌منظور بسته‌بندي 
وسایل به بیرون از منزل بروند. آن‌ها وارد فروشگاهی می‌شوند 

که صاحب آن دوستِ پدر نیماست. پس از گرفتن کارتن‌ها 
نیما متوجه می‌شود که پسرِ صاحب 
مغازه برای کمک به پدرش در آنجا 

کار می‌کند و ...
 نام مجموعه: داستان طنز

مؤلف: بنفشه رسوليان
سال چاپ: 1401

ناشر: ميچكا 
تلفن:02161094894

بیشتربخوانیم
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مان
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مج

عمـــــــودی
1. پرندگانیک ه از ماهی‌ها تغذیه می‌کنند. 2. نام گرگ صحرایی بومی آمرکیای شمالی. 3. حشره‌ای آفت‌زا و همه‌چیزخوار 
که خسارت‌های زیادی به مزرعه‌ها وارد می‌کند و با حفر مجراهایی درک رت‌هایک شاورزی، موجب انحراف جریان آب 
ازک رت‌ها می‌شود. نامش هم ناشی از همین رفتارش است. 4. حشره ایک ه پینه‌دوز هم گفته می‌شود. 5. جانوری از 
خانوادةیک سه‌داران و بومی سرزمین استرالیاک ه از برگ‌های درخت »اکالیپتوس« تغذیه می‌کند. 6. مهندس حیوانات. 7. از 
دوزیستان بدون دمک ه تفاوت اندکی با قورباغه دارد و مردم این دو را اشتباه می‌گیرند. 8. پرورش این حشره و محصولی 
که تولید می‌کند از شگفتی‌های آفرینش است. 9. نوعی ماهی مسلح. 10. تمساح این رود معروف است. 11. حشره‌ای 
آفت‌زا و بیماری‌زاک ه نوع حمام آن هم معروف است. 12.پرنده‌ای بی‌پروازک ه پاها و قد بلند دارد و بسیار سریع می‌دود. 

افقـــــــی
1. پرنـدة مردارخوارک ه به نام »نظافتچی محیط زیست« هم معروف اسـت. 2. نوعیک وسـه ماهیک ه بسـیار مهاجم است. 
3. نوعیک ب کو از تیرة قرقاولانک ه زیستگاهش تریکه، سوریه، عراق، پاکستان و ایران است. 4. کیی از گربه‌سانان بزرگ 
و سریع‌السیرک ه »چیتا« هم نامیده می‌شود. 5. پرنده‌ای باهوش و زیرکک ه عمری نسبتاً طولانی دارد. 6. پرندة  نامه‌رسان 
در گذشته. 7. از جوندگان نابیناک ه تقریباً تمام عمرش را در دالان های زیرزمینی می‌گذراندک ه  خودش حفر می‌کند. 

8. حیوان مکار. 9. از ماهی‌های خوراکی رود‌خانه‌ایک ه نوع پرورشی آن هم درک شور ما رواج دارد. 10. از پستان‌داران 
بدون دندان تخم‌گذارک ه بومی سرزمین استرالیا و گینة نو است. 11. خزنده‌ایک وچ کو بی‌آزارک ه دست و پایک وتاه دارد 
و سروته می‌تواند روی سقف خانه‌ها راه برود. 12. از انواع نرم‌تنان و ردة  شکم‌پایانک ه تمام قسمت زیرین بدنش پای 

آن به شمار می‌آید.
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همه  اين  چرا      
قصه در قرآن آمده است؟

قرآنک ـريمک تاب هـدايت و راهنمايي 
انسان‌هاست و يکي از بهترين راه‌های هدايت، 
بيان سرگذشت انسان‌های خوب و بد است. با 
آگاهي از روش زندگي انسان‌های خوب مي‌توانيم از 
آن‌ها الگو بگيريم. دانستن سرنوشت انسان‌هاي بد 
هم ما را از سرانجام تلخک ارهايشان آگاه می‌کند و 
باعث عبرت مي‌شود تا آن خطاها را تکرار نکنيم. 
غيرمستقيم  موعظة  و  پند  ديگر،  طرف  از 
اثرگذارتر از پند مستقيم است. انسان قصه را 
دوست دارد و خدا براي هدايت بندگانش 
از قصه‌گوییک ه راهي غيرمستقيم است، 
استفادهک ـرده است؛ تـا انسان‌ها، 
هم از آن درس بگيرند و هم 

از خواندن آن لذت ببرند.

در مورد كتاب نوراني هم تازه شود.در موردش بدانيم تا با نوشدن سال دانسته‌هايمان بيشتر از قبل با قرآن مأنوس بشويم. بيشتر قرآن تلاوت كنيم.  بيشتر كه با ماه رمضان يعني بهار قرآن شروع شده است خـوب است کنارمان بوده است. حالا كه سال نو شده است، سالي ما با اينک تاب بزرگ شده‌ایم. هميشه 

    چرا قرآن به زبان عربي نازل 

شده است؟

ي استفاده مي‌کند. در 
خن‌گفتن از زبان خاص

ر گوينده‌اي هنگام س
ه

ف مي‌زنندک ه با آن 
کند اولين شنونده‌هايش به چه زباني حر

واقع نگاه مي‌

زبان حرف بزند تا مخاطبانش حرف‌هايش را درکک نند.

زل شد. اگر قرآن به 
س قرآن به عربي نا

شنونده‌هاي قرآن عرب زبان بودند. پ
اولين 

ت حتي مردم قوم خودش را با پيام‌هاي 
عربي می‌بود، پيامبر )ص( نمی‌توانس

هر زباني جز 

ان‌هاي ديگر ترجمه 
ل، قرآن به مرور به زب

د به ديگران! با اين حا
دا آشناک ند؛ چه برس

خ

 پيام جهاني آن به گوش همة دوست‌داران حقيقت برسد.
شده است تا

معجزه بهک اري گفته مي‌شودک ه مردم عادي از انجام آن  چرا مي گوييم قرآن معجزه است؟
عاجز و ناتوان‌اند. قرآن معجزه است، زيرا مردم نمي‌توانند چنين 

کتابي بنويسند. تاکنون هيچ كسي نتوانسته استک تابي- حتي ي کصفحه_  
مانند قرآن بنويسد. پس معلوم مي‌شود اين كتاب نوشتة بشر نيست و از سوي 

خدا آمده است. در قرآن پيشگويي‌هايي آمده اند.ک ه نشان مي‌دهند اينک تاب 
سخن خداست؛ مثلًا پيروزي امپراتوري روم و فتح مکه را سال‌ها قبل از وقوع اين 

دو حادثه خبر داده بود. اولي در سورة روم و دومي در سورة فتح آمده است. 
از ديگر نشانه‌هاي اعجاز قرآن مطالب علمي فراواني استک ه خدا در اين 

کتاب و سال‌ها قبل ازک شف اين مطالب، به آن‌ها اشارهک رده 
ايـن مـطالب هستندو گِـرد‌بـودن آن از جملة است. حـرکت زمين، جاذبة زمين 

كتابـــــــ   عشـق
هسبــزمریم فردی

را
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    اگر قرآن را 

غلط بخوانيم گناه کرده‌ایم؟

احـتمال دارد زمانيک ه قرآن را ياد 

تمرين  آن  خواندن  براي  يا  مي‌گيريم، 

مي‌کنيم،ک لمه‌ها، جمله‌ها و آيـه‌ها را غلط 

تلفظک نيم. اين اشتباه ها در خواندن قرآن گناه 

محسوب نمی‌شوند. پس نبايد از ترس غلط 

خواندن، قرائت و تمرين براي بهتر خواندن را 
کنار بگذاريم.

اگر  )ص(،  پيامبر  از  حديثي  براساس 

هنگام تلاوت قرآنک لمه يا جمله‌اي 

گرفته  ناديده  شود،  تلفظ  اشتباه 
می‌شود و فرشتة مأمور نوشتن 
ثواب، براي قاري قـرآن 
ثواب تلاوت صحيح 

را می‌نويسد.

هنگام 
خواندن قرآن بايد 

وضو داشته باشيم؟
براي خواندن قرآن وضو 
لازم نيست، ولي نبايد 
روي خط قرآن دست 

بگذاريم.

    چهک‌ار کنيم به 
استک ه بعضي روزها اشتياقمان به تلاوت قرآن خيلي زياد نباشد. حالات روحي انسان پيوسته تغيير می‌کنند. اين خيلي طبيعي خواندن قرآن  علاقه‌مند  شويم؟

پس نبايد نگران اين بي‌ميلي‌هاي موقتي باشيم. از طرف ديگر، حالات 
تقوا و پرهيزکاري حرکتک نيم، ميلمان به تلاوت قرآن بيشتر می‌شود. روحي ما به شدت تحت تأثير اعمال ماست. بي ش کهر چه بيشتر بر مدار 
اين را هم بدانيم، هر چه از عظمت و عمق آيات نوراني قرآن بيشتر آگاه شويم، 

نکنيم، در آياتش تفکرک نيم تا ارتباط قوي تري با آن برقرارک نيم.ميلمان به تلاوت آن بيشتر می‌شود. پس خوب است فقط به خواندنش اکتفا 

است وضو داشته باشيم؟به ترجمهء قرآن چطور؟ لازم     براي دست‌زدن 
وضو ندارد.  خير، دست زدن به ترجمة قرآن نيازي به 

قرآن  عربي  متن  خواندن      
چه فايدهايي براي ما فارسي زبان‌ها دارد؟ آيا بهتر 

نيست فقط ترجمهء فارسي آن را بخوانيم؟

مطالعة ترجمة قرآنک ار پسنديده‌ای است و ما را در آشنايي بيشتر و بهتر 

با قرآن ياري می‌کند. با اين حال، خواندن ترجمة جاي تلاوت متن 

عربي آن را نمي‌گيرد. خـدا در عبارت‌هاي متن اصلي قرآن 
اثري قرار داده استک ه در ترجمة آن نيست. 

بسياري از مـردم غيرمسلمانک ه حتي معناي آيه‌هاي 
قـرآن را نمی‌دانستـه‌اند، با شنيدن تلاوت قاريان 
خوش‌صدا به قرآن ايمان آورده و مسلمان 

شده‌اند.

كتابـــــــ   عشـق
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در این شماره ابتدا با فاطمه محمدی همراه می‌شویم. داستانک وتاهش را از 
زنجان برایمان فرستاده. بخشی از آن را با هم بخوانیم:

»مسافر لبخندی زد. با صدای توپ سال نو، ۱۴۰۰، ۱۳۰۰ را به آغوش کشید 
و گفت: تو بهترینی. و از گاری پایین آمد تا ۱۳۰۰ برود. ۱۳۰۰ بدون هیچ 

حرفی در سکوت دستی تکان داد و رفت.«
فاطمه‌جان، گناه ندارد داستان به اینک وچکی و به این خوبی این همه راه را بدون 
اسم طیک ند تا برسد به ما؟ حتماً بعد از تمام‌شدنک ار برایش اسم انتخابک ن. اگر 
برایت سخت است، از این به بعد به اسم هر داستانیک ه می‌خوانی توجهک ن و فکرک ن 
چرا آن اسم را رویش گذاشته‌اند. شاید حتی خوشت نیاید و اسم‌های بهتری برایش 
به نظرت برسد. شاید خسته شده باشید ‌این‌قدرک ه ما هی گفته‌ایم زیاد بخوانید و زیاد 

بنویسید. چهک نیمک ه هر چقدر بگوییمک م گفته‌ایم! 
کیی دیگر از خوبی‌های زیاد خواندن هم این استک ه ما را با واژه‌ها و تریکب‌های 
بیشتر و متفاوتی آشنا می‌کند. تعدادک لمه‌های هر زبانی محدود و مشخص است 
با بیشتر و بیشتر خواندن می‌بینیمک ه چطور  اما  )هرچند خیلی زیاد است!(، 
نویسنده‌ها با ذهن‌های مختلف و با چیدن همان واژه‌های تکراری در ترتیب‌های 
متفاوت، معانی جدید ساخته‌اند. دیدن این موضوع، هم لذت‌بخش است و هم 
اگر اهل نوشتن باشیم حسابی به دردمان می‌خورد. می‌تواندک کی لاس 

نویسندگی رایگان درست و حسابی باشد. 
خیلی‌ها فکر می‌کنند نوشتن داستانک وتاهک ار آسانی است. شما 
چطور؟ وقتی داستانک وتاه می‌نویسیم، هرک لمه و حتی هر 
علامت نگارشی خیلی مهم می‌شود. باید باک لمه‌های 
کم، هم داستان را منتقلک نیم، هم روح داستان را. 
فاطمه تو در داستان ۸۰ک لمه‌ای‌ات از پس هر دوی 
این‌ها برآمده‌ای. البته اگر با آگاهی از اینکه هرک لمه و 
شکل هر جمله، چقدر در فضا و مفهوم داستان تأثیرگذار 
است، بار دیگر داستانت را بخوانی، احتمالاً بعضی چیزها را 
اصلاح می‌کنی. اگر اینک ار راک ردی، حتماً آن را دوباره 

برایمان  بفرست تا بخوانیم ویک فک نیم.

بخشی از شعر »باور«، نوشتة طهورا 
اسکندرزاده را از شهرری بخوانیم:

»باور نمی‌کنم
که این‌چنین ساده
مرگ، گرم باشد
درس، سرد باشد

اما
دزد همان دزد

وگرگ همان گرگ ...«
طهورای عزیز، شعر تو گیراست.ی عنی 
آدم را مـوقع خـوانـدنش بـه مکـث وا 
می‌دارد. لحنت ساده و صادقانه است. آنچه 
در شعر وک لاً در هنر خیلی اهمیت دارد همین 
است: آزادی و صداقت. در مورد شعر، چیزهای 
دیگر هم مهم می‌شوند،‌ مثل آشنایی با زبان و تازگی 
احساس و فکر. مورد آخری عنی چه؟ی عنی اینکه تو 
چیزی را احساسک نیی ا به چیزی فکرک نی، و به خاطر 
بیان آن شعر بگویی؛ نه اینکه چون می‌خواهی شعر بگویی 
دنبال احساس و فکر بگردی؛ آن هم نه درون خودت، بلکه 
بینک لمه‌ها و انتظارهای دیگران. گول‌زدن خودت و دیگران 
در حیطة هنر بی‌فایده است. حالا این‌ها راک ه گفتیم، منظور 
این نبودک ه تو این‌جوری هستی. اتفاقاً همان اول به صداقت 
کلامت اشارهک ردیم. این‌ها را گفتیمک ه در خاطرت داشته 

باشی از صداقتت تا همیشه محافظتک نی. به امید خدا.

عـــــطر تازه

اتــوق فاطمه‌يوسف‌زاده
پ

یاران پاتوق، سلام.
از سایه‌های سرد به سوی اطلس شمیم بهارانک وچک ردیم. بهار به آرامی سوار نسیم لطیف و نوازشگر شد، روی 
پرتو‌های گرم خورشید سر خورد وک وه را در آغوشک شید، با آبشار سرازیر شد، در دل دشت‌ فرو رفت، به 
ریشه‌ها رسید و از سرشاخه‌ها شکفت. حالا هر جا قدم می‌گذاری سبزی نوشکفته‌ای سلامت می‌دهد. بوته‌های 

یاس در هر گذرگاهی عطر بیدارشدن ریشه‌ها را می‌افشانند. جهان در شادی بهاران غرق است.
 دوستان! بیایید در خلال دید و بازدیدها، شیرینی‌خوردن و عیدی‌شمردن‌ها، بین چرت‌هایک وتاه 

روی تکلیف‌های عید،ی ا در فاصلة سردشدن چای، فرصت »آگاهانة نگاه‌کردن« را غنیمت بشماریم. بهار فصل 
مهربانی برای آغاز این تمرین است. بهارتان مبارک!
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شعر لطیف، زیبا و در عین‌ حال غافلگیرکنندة 
زهرا آذری از چهارمحال و بختیاری را هم، 
بدون صحبت اضافه بخوانیم و لذت ببریم:

حرف‌های تو
یک درخت باسواد

ایستاده لابه‌لای برگه‌های تو
چهارفصل زندگی

چکیده در مسیر واژه‌های تو
ورق می‌خوری
مرور می‌شوی

بال هر پرنده را، آسمان می‌شوی
خط به خط

ایستگاه روشنی، با تو چاپ مجدد است.
راستی ای کتاب

حرف‌های تو چقدر سبز، آبی و بنفش است؟!

برایمان   را  ملخ«  و  »مورچه  داستان  مهدوی  محدثه 
فرستاده است:

ملخ گفت: »کی گفته من استراحت می‌کردم؟! من برای 
حشره‌ها گیتار می‌زدم و اونا در عوض به من دونه می‌دادند!« 

کمی مکث کرد و بعد فریاد زد: »شما مورچه‌ها به پدربزرگ 
من دونه دادین و اسم اون رو توی تاریخ به عنوان یه بی‌عرضه 
ثبت کردید! حالا می‌خواید از من منت بکشید؟! فکر کردید 
فقط خودتون پدربزرگ دارید که بهتون گفته منو گول بزنید؟ 

نه منم دارم!«
محدثه جان، اینکه از کی داستان قدیمی به عنوان پیش‌زمینه 
استفادهک رده‌ای و آن را به روش خودت ادامه داده‌ای، خیلی جالب 
است. در این مواقع، خواننده اولش فکر می‌کند: »خب منک ه این 
باعث  همین  و  دارد؟!«  برایم  چیز جدیدی  چه  می‌دانم،  را  داستان 
می‌شودک نجکاو شود و تا آخرش را بخواند. وقتی خواننده را با این روش 
با خودمان همراه می‌کنیم، باید در نهایت راضی‌اشک نیم.ی عنی واقعاً 
چیز جدید و جالبی در آخر داستان به او بدهیم. ممکن است این چیز 
جدید فضای جدیدی باشد برای آن داستان قدیمیی ا ممکن است پایان 

جدیدی باشد. تو خوب اینک ار راک رده ای. تبر  کیمی‌گوییم. 
داستانت ظرفیت داردک ه بیشتر به آن بپردازی. حتی این خشونت 
بامزه را با توصیف بیشتر موقعیت‌ها، بامزه‌ترک نی. البته این مضوع به 
تصمیم خودت بستگی دارد. هر نویسنده‌ای خودش انتخاب می‌کندک ه 
زبان و فضای داستانش چقدر پیچیدهی ا ساده باشد،ی ا از چه روش‌هایی 
برای روایتش استفادهک ند. اوایلک ه شروع به نوشتن می‌کنیم، لازم 
است مدتی آزادانه و بدون فکرکردن به این چیزها فقط بنویسیم. 
وقتی به اندازةک افی نوشتیم، این انتخاب‌ها خودشان درونمان 

شکل می‌گیرند.

پریماه زال‌زاده از بوشهـر، داستـان خیـلی جـالبی به نـام 
»قاشق‌های ژاپنی« فرستاده است. قسمتی از آن را اینجا باهم 

می‌خوانیم:
- بوا! ای خو نشد، ما صبح می‌ریم مدرسه، عصرم می‌یایم پای 

دکة جورابی. اقلاً بگو چاپستیک چنن؟!
ننه صفیه از توی مطبخ داد زد: »عبدو ننه، مدرسه‌ات دیر شد، 
بذار بواتم بره سر کار. جاش می‌گیرنا! دوباره دعوا می‌کنه و با سر 

و صورت خونی میاد خونه‌ها!« 
مشتی رزاق که انگار چیزی یادش آمده باشد، سرش را شق کرد 
و مثل استادهای دانشگاه به عبدو نگاهی انداخت و درحالی که یقة 
لباسش را صاف می‌کرد گفت: »پسر یعنی تو نمی‌فهمی چاپستیک 

یعنی چه؟! می‌گم خو سی چه مدرسه می‌ری؟!«
- اینم پژمان می‌گفت، گفتم خو آخر حرفاش رسیدم. حالا یعنی 

چه؟ بگو! بگو! بوا ارواح صغرو بگو!
ننه صفیه که حالا توی چارچوب در مطبخ ایستاده بود، دستش را 
قد زد و رو به مشتی رزاق گفت: »بگو ببینم تو که همه‌چی حالیتن، 

یعنی چه؟!« 
پدر از جا برخاست و گفت:» ها می‌گم! ولی کاشکی هوشتونم 
رو خودم رفته بود! اسم یه نوع دستگاهن که باهاش کاغذ چاپ 

می‌کنن. از اسمش پیدان خو! چاپ استیک یعنی چاپ پیشرفته!«
پریماه جان، والا اگر سال تولدت را بالای صفحه ننوشته بودی، 
را  تازه‌کار  نوجوان  قلم کی  داریم حاصل  نمی‌شدک ه  باورمان 
می‌خوانیم! هم به اندازه غم دارد هم به اندازه شیرین و بامزه 
است. هم به درستی از زبان فارسی معیار استفادهک رده‌ای 
و هم سر جایش به همان خوبی از گویش محلی. این به 

کارت شخصیت هم داده است.  
دربارة شخصیت‌ها، آن‌طورک ه قاعدة مرسوم 
داستانک وتاه است، توضیح زیادی نداده‌ای، بلکه با 
توصیفکی ی‌دو رفتارک وچی کا در گفت‌و‌گوها، 
به خواننده در شناختشانک مک کرده‌ای. پایان‌بندی 
همک ه لبخند رضایت را به لب‌هایمان آورد! 
مشخص استک ه تو خوب به اطرافت توجه 
می‌کنی.  مشاهده  دقت  با  را  محیطت  و  داری 
حدس می‌زنیمک ارهای نویسنده‌های هم‌شهری‌ات را 

هم خوب می‌خوانی. در داستانت با طنازی طرح مسئله 
کرده‌ای؛ سوژه‌ایک ودکانه را در مواجه با محیط محلی 
تبدیلک رده‌ای به سؤال و دغدغه و بعد از آن پرده‌برداری 
ندارد!  انتقاد  کرده‌ای. خلاصه »قاشق‌های ژاپنی« جای 
خوشحالی‌مان  باعث  دیگرت  خواندنک ارهای 

خواهد بود.
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بعضي از شما در جواب اين سؤال چنين گفته ايد:
آيسان نقابي: از درس هاي مربوط به علوم تجربي شروع می‌کنم: 

زيست: من به عنوان شخصيک ه با تک‌ت کسلول‌هايش زيست را دوست دارد، 
مي‌گويم زيست يکي از پرفايده‌ترين درس‌های ماست. يکي از شاخه‌هاي زيست، 

شناسايي خود ما آدم‌هاست؛ اينکه چي هستيم، از چه چيزي ساخته شده‌ایم، هرکدام 
از چيزهاييک ه در بدن ما وجود دارند، چي هستند و چهک ار مي‌کنند و ... براي اينکه 
بخواهي توي دنياييک ه در آن زندگي می‌کني موفق باشي، لازم است اول خودت را بشناسي 

و اطلاعاتت در مورد خودتک امل باشد. پس زيست يکي از لازمه‌هاي موفقيت در اين دنياي پر 
از رمز و راز است.

فيزيک: هر روز صبح ساعت شش از خواب بلند مي‌شوم، مسير اتاق تا دست‌شويي را طي مي‌کنم، 
شير آب را باز مي‌کنم و با آبيک ه جاري مي‌شود، دست و صورتم را مي‌شويم و مسواک مي‌زنم. به اندازة 
لازم براي خودم صبحانه تهيه مي‌کنم. مسير خانه را تا مدرسه طي مي‌کنم و ... اين همهک اراي فيزيکي! 

ديگه چي مي‌خواهيد؟!
زمين شناسي: ما انسان‌ها درک ـره‌اي خاکي به نام زمين زندگي مي‌کنيم. انسان‌ها براي خوب‌تر 
زندگيک ردن لازم است محيط زندگي خود را بشناسند. به نظر شما چرا خدا محل زندگي ما را 
زمين قرار داده‌است؟ اگر مـا می‌توانستیم سيارة ديگری براي زندگي خود انتخاب كنيم، 

کدام سياره را انتخاب مي‌کرديم؟ حالک ه امکان انتخاب نداريم، بياييم با خواندن 
درس زمین‌شناسي، زمين را بشناسيم و از آن بهترين استفاده را بکنيم.

فارسي: ما هر روز با هم صـحبت مي‌کنيم، مشق‌ها يا نامه‌هايمان را 
مي‌نويسيم، به حرف‌هاي ديگران گوش مي‌دهيم و ... تمام اينک ارها را با زبان شيرين 
و قشنگي به نام فارسي انجام مي‌دهيم. تمامک ارهاييک ه ما در طول شبانه‌روز 

انجام می دهيم، با استفاده از همين زبان است. همين حالاک ه شما در حال خواندن 
اين مطلب هستيد و پيام مرا دريافت مي‌کنيد، در حال استفاده از همين زبان 

شيرين و تمدن‌ساز هستيد.

 آخـرش كه چـي؟!
فرزانه نورالهي

- آخرشک ه چی؟! این همه درس‌خواندن چه فایده‌ای دارد؟ این درس‌ها چه ربطی به ما دارند؟
 شايد شما هم دنبال پاسخ اين سؤال‌ها در هرک لاس و درس جديدي باشيد و تا به حال پاسخ قانع‌کننده‌اي دريافت 

نکرده باشيد. معمولاً آدم ها دنبال منفعت كاري می‌گردند تا راضي شوند آن را انجام دهند. اما گاهي منفعت 
بعضي كارها همان موقع روشن نمي شود. بياييد با هم پاسخ اين سؤال مهم را بررسيک نيم.

مسـیر
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درسا معير: نظر من هم دربارة درس‌ها این‌طور است: 
ماک م ک به  واقعاً  اين درس  علوم اجتماعي: 

مي‌کند. به ما ياد مي‌دهد چگونه در جامعه ظاهر شويم و يا چگونه 
با مردم رفتارک نيم.

علوم، بخش زيست: خـيلي خـوب استک ه چيزهاي 
عجيب ياد بگيري، نه؟! منظورم از عجيب »شگفت‌انگيز« 
است. زيست پر از شگفتي است. اينکه بفهمي 
هرک ـاريک ـه بدنت يا جـانداران اطرافت انجام 
مي‌دهند، به چه دليلي است و چگونه اينک ارها انجام 
مي‌شوند، واقعاً زيباست. مي‌تواني به صورت حدودي 
حدس بزنيک ه اگر ايرادي در بدنت وجود دارد به چه 

دليلي است! این واقعاً دوست‌داشتنی نیست؟

شما هم با نظر دوستانتان موافق هستند؟ تا حالا از اين 
زاويه به اين درس ها نگاهک رده بوديد؟

بعضي از درس‌ها هم مهارتي هستند و همه جا و در همة 
حالات بهک ار ما مي‌آيند. مثلاً درس رياضي باعث منظم‌شدن 

فکرهاي ما مي شود و قوة استدلال را در ما تقويت ميک ند. لازم 
نيست به هر موضوعک وچ کرياضي گير بدهيمک ه اينک جا وک ي در 
آيندة ما بهک ار مي‌آيد، ماک ه مي‌خواهيم در آيندة مثلاً نقاش و هنرمند 
شويم. شما در آينده هر رشته اي را دنبالک نيد و هر شغلي داشته 
باشيد، به خوب فکرک ردن احتياج داريد. اصلاً انتخاب راه خوب از 
ميان‌راه‌هاي احتمالي، خودش اولين پلة موفقيت است 

و تمرين هاي درس رياضي نرمشي هستندک ه 
فکرهاي ما را منعطف مي‌کنند و ذهن ما را تيز 

نگه مي‌دارند!
يا همين درس‌هـاي عربي و زبـان 
انگليسي، غير از اينکه به عنوان مهارت 
امروزک اربرد  ارتباطي در دنياي 
دارند، فراگـيري آن‌هـا بـاعث 

تقويت حافظه مي‌شود و محاسن 
زياد ديگريک ه با افزايش تجربه در 

زندگي قابل درک هستند.
فعلاً نبايد فرصـت را از دست 
داد. بهتر است با هشياري و دقت 
از تمام لحظه‌هايک ـلاس با لذت 

استفادهک رد.
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جواب معمّا را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد بفرستيد تا 
به قيد قرعه جايزه 

بگيريد.

    مجيد عميق
نرمش

    ذهن

4

2

1

3

معما
دو ساعت شنی 11 و 13 دقیقه‌ای داری. آیا می‌توانی مدت زمان 15 

دقیقه را با استفاده از این ساعت‌های شنی اندازه بگیری؟

به جای علامت سؤال کدام‌یک از 
گزینه‌های زیر درست است؟

چهار خودرو  از چهار جهت وارد یک چهار راه می‌شوند، اما 
نمي‌دانند کدام‌یک زودتر وارد چهار راه شده است. آن‌ها 

هم‌زمان به جلو حرکت می‌کنند، اما با هم برخورد نمی‌کنند 
و به راه خود ادامه می‌دهند. چگونه ممکن است؟

به جای علامت سؤال عدد 
درست را حدس بزنید و 

بنویسید. )راهنمایی: در هر 
ستون  عددها، عدد پایینی 
حاصل عملیات چهار عمل 
اصلی چهار عدد بالاست.(

با توجه به رابطه‌ای که میان ارزش عددی هر کدام از 
شکل‌های هندسی وجود دارد، آیا می‌توانید، به جای 

علامت سؤال عدد درست را بنویسید؟ 
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارة پیامک 3000899596 

5

7

6

8

عددهای یک تا نه را بدون آنکه تکرار شوند، طوری 
در جا‌های خالی قرار دهید که موازنه برقرار شود، 

آیا می‌توانید به جای علامت سؤال عدد درست 
را ازمیان چهار گزینه‌ای که نوشته شده است، 
حدس بزنید؟ )راهنمایی: به دو عدد بالا و دو 

عدد پایین نگاه کنید.(

سودوکوی زیگزاگی
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+
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9 6
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 با توجه به رابطه‌ای که بین عدد‌های داخل دایره‌ها 
وجود دارد، جای علامت ســؤال عدد مناسب را 

حدس بزنید.

3     10
13     7  

7     2
9     5 

4     5
 ؟       9
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7     5 

در جــدول، عدهــاي 1 تــا 9 را بدون تكرارشــدن در 
محوطه‌هاي زيگزاگي قــرار دهيد. تأکید می‌کنیم، مانند 
ســود وكوهای 3 × 3 )‌9 تايي(،  عدهاي 1 تا 9 نبايد در 

رديف‌هاي افقي و ستون‌هاي عمودي تكرار شوند. 
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 تصویرگر: فرامرزکشتکار

خاطره بهي

آسمانراه 
نگاهی به جذاب‌ترین مأموریت‌های فضایی آیندة ناسا

مأموریت‌هایی 
برای فــردا

پیش به سوی سیارة سرخ!
ناسا قصد دارد در دهة ۲۰۳۰، بالاخره پای انسان را به مریخ هم بازک ند! پیش از این سفر 
به ماه انجام شد. اکنون 45 سال از زمانیک ه فضانوردان توانستند رویک رة 
ماه قدم بگذارند، می‌گذرد. اما سفر به مریخ در این روزها تنها در حد کی رویا 
به‌نظر می‌رسد. چراک ه فاصلة مریخ از زمین، با فاصلةک رة ماه از زمین، به هیچ 
عنوان قابل مقایسه نیست. علاوه بر آن، شرایط جوی و زیستی این سیاره هم بسیار متفاوت، 
پیچیده و حتیک شنده‌تر ازک رة ماه است! فضانوردانیک ه به مریخ قدم می‌گذارند، باید چیزی 
حدود سه سال را خارج از سیارة زمین سپریک نند. واضح استک ه آماده‌سازی فضانوردان 

برای این‌ک ار، نیازمند تمرین و صد البته تحقیقات بسیار زیادی است. 
شاید بتوان گفتکی ی از مهم‌ترین تمرین‌های آماده‌سازی فضانوردان و تجهیزات ناسا برای 
سفر به مریخ،  بازگشت دوباره به ماه است. همچنین، ناسا در مأموریت‌های خودش قصد دارد 
بخشی از تجهیزات مورد نیاز فضانوردان را به سیارة مریخ ارسالک ند تا زودتر بتواند از اثراتی 

که جو و دمای این سیاره بر آن‌ها می‌گذارد، باخبر شود.
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پرواز اژدها بر فراز تایتان!
می‌توان گفت مأموریت »دراگون فلای«کی ی از مهم‌ترین، 
بلندپروازانه‌ترین و عجیب‌ترین مأموریت‌های آیندة ناسا به 
شمار می‌رود!ک ه اگر بخواهیم نامش را به فارسی ترجمهک نیم، 
به عبارت جذاب »پرواز اژدها« می‌رسیم! دراگون فلای در واقع 
  کیچرخ‌بال )هلکیوپتر(ی ا بهتر بگوییم، کی پهپاد اتمی است! 
این پهپاد اتمی قرار است عازم قمر تایتان، بزرگ‌ترین قمر سیارة 
زحل، شود. تایتان آن‌قدر عظیم استک ه بیشتر از آنکه به قمر 
شباهت داشت باشد، مانند کی سیاره است! جالب اینکه تایتان 
تنها قمری استک ه دارای جوی غلیظ )از جنس نیتروژن( است 
و تنها جرم غیرزمینی‌ محسوب می‌شودک ه وجود مایعات )متان 

مایع( در آن اثبات شده است! 
تایتان آن‌قدر از خورشید دور استک ه تمام گرما و انرژی‌ 
دریافتی‌اش از خورشید، حدود کی درصد از گرما و انرژی‌ای 
استک ه ما در سیارة زمین از ستارة منظومة شمسی خودمان 
دقیقاً  هم  فلای  دراگون  اتمی‌بودن  دلیل  می‌کنیم!  دریافت 
همین موضوع است. سطح انرژی خورشیدی در اطراف تایتان 
به‌قدریک م استک ه استفاده از این انرژی جواب‌گو نیست و 
اژدهای ما برای پرواز خودش به انرژی اتمی نیاز خواهد داشت! 
تایتان به معنای واقعیک لمه کی غولی خی است! با وجود 
این، ستاره‌شناسان بسیاری در سرتاسر دنیا وجود دارندک ه 
تایتان را شبیه به مراحل ابتدایی شکل‌گیریک رة زمین می‌دانند. 
در واقع آن‌ها معتقدندک هک رة زمین هم، روزگاری دقیقاً مانند 
تایتان بوده است! علاوه ‌بر تمام این موارد، موادی مانند متان 
و اتان هم در این قمر وجود دارندک ه سرشار ازک ربن هستند. 
همچنین دانشمندان معتقدندک ه ممکن است زیر سطحی خی 

تایتان، آب مایع هم وجود داشته باشد! 

کلیپر! سفر به اروپا با 
اروپاک وچک‌ترین قمر سیارة مشتری استک ه در سال ۱۶۱۰ میلادی توسط گالیله 
کشف شد. حدود 30 سال قبل، ناسا در مأموریتی به نام »گالیلئو«، شواهدی از وجود کی 
اقیانوس عظیم زیر سطحی خی قمر اروپا پیداک رد. بر اساس این شواهد، ناسا نتیجه گرفت 
اقیانوس عظیم مزبور، به احتمال بسیار زیاد، مملو از آب مایع است.ی عنی همان چیزی 
که به احتمال بسیار زیاد می‌تواند به پیدایش حیات ختم شود! اکنون سال‌هاستک ه 
در جوامع علمی، از قمر اروپا، به عنوان مکانیی اد می‌شودک ه بیش از هرجای دیگری 
در منظومة شمسی ما، ممکن است در آن حیات وجود داشته باشد! فاصلة بسیار زیادی 
که قمر اروپا از سیارة زمین دارد، به علاوه بسیاری دشواری‌های دیگر، باعث شده است 

تاکنون بشر توانایی فرستادنک اوشگرهای خودش را به این قمری خ‌زده نداشته باشد.
اما مأموریت »اروپاک لیپر« ناسا قرار استکی ‌بار برای همیشه، از راز و رمزهای قمر 
اروپا پرده بردارد. فضاپیمای اروپاک لیپر قرار است در دهة آیندة میلادی، با هدفی افتن 
نشانه‌های حیات عازم قمر اروپا شود. اگر این  مأموریت به نتایج قابل توجهی برسد، آنگاه 
ناسا مأموریت دیگری هم برای شکافتن سطحی خی قمر اروپا و دستیابی به اقیانوس زیر 

آن در نظر می‌گیرد! 
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- کدام جلیل است و کدام خلیل؟
این سؤالی استک ه معمولاً همه با دیدن مسابقه‌های خلیل و 
جلیل ناصری از هم می‌پرسند. هر دو برادر متولد 17 بهمن 1373 
هستند و هر دو در کی روز، دویدن را آغازک ردند. هر دو در 
مسابقه‌های استقامتی دوومیدانی) )مثل 5 هزار متر، 10 هزار متر و 
3 هزار متر با مانع( بهترین‌هایک شور هستند. با این حال، زندگی 
آن‌ها فقط به ورزش مورد علاقه‌شان و قهرمانی در این مسابقه‌ها 
محدود نشده است. بلکه بیشتر وقت آن‌ها بهک م کبه خانواده در 

کشاورزی و دام‌داری می‌گذرد.
در این شماره باکی ی از این دو برادر بیشتر آشنا می‌شویم. 
ببینیم رکورددار 3 هزار متر جوانان ایران، برای رسیدن به موفقیت، 
چه مرحله‌هایی را طیک رده و با ارادة  نیرومند خود، چه مشکلاتی 

را پشت سر گذاشته است.

 خلیل از زندگی و خانواده‌ات برای رشد نوجوان بگو.
 من و برادرم در خانواده‌ای به دنیا آمدیمک ه با پدر و مادرم، 
مجموعاً 10 نفر می‌شدیم. ما چهار برادر و چهار خواهر هستیم. پدر 
و مادرم سواد زیادی نداشتند و انسان‌های خیلی ساده‌ای بودند. 
پدرمک ه چهار سال پیش به رحمت خدا رفت،  انسان زحمت‌کشی 
بودک هک شاورزی و گاوداری می‌کرد. مادرم هم در تمامک ارها 
پابه‌پای پدرم تلاش می‌کرد و تمام حساب وک تاب‌ها و خریدهای 

خانه به عهدة ایشان بود.
خانواده‌ام زندگی سختی داشتند. الان هم وقتی پای صحبت‌های 
مادرم می‌نشینم، حتی درک شرایط آن‌ها برایم سخت است، چه 
برسد به اینکه بخواهیم خودمان را جای آن‌ها بگذاریم. واقعاً شنیدن 

سختی‌های آن‌ها اشکمان را در می‌آورد.

  کجا متولد شدی؟ کمی بیشتر دربارة محل تولدت 
توضیح می‌دهی؟

  ما درکی ی از روستاها منطقة »هَلیلان« واقع در استان ایلام 
زندگی می‌کنیم. هلیلان آب و هوای فوق‌العاده و مردم خون‌گرمی 
دارد. این منطقه به استان‌های لرستان وک رمانشاه هم نزد کیاست 

و مردم آن به زبان» لکَ« صحبت میک نند.
امکانات روستایمان بسیارک م است، به‌طوریک ه تا همین چند 
سال پیش، حتی خط تلفن در روستایمان نبود. الان هم اگرک سی 
در روستا مریض شود، باید مسیری دو ساعته را طیک ند تا به شهر 

برسد و بتواند به دکتر مراجعهک ند.

 از روزهای کودکی‌ات بگو. ورزش را از چه زمانی شروع 
کردی؟

  من و جلیل دوران ابتدايي را در روستایمان گذراندیم و پنج 
سال پیش آقای نوری تحصیلک ردیم. ایشان واقعاً معلمی با اخلاق 
و ورزشکار بودک ه مدیون وی هستیم. ما حـدود 30 دانش‌آمـوز 
دختر و پسر بـودیمک ه دری ـ کمـدرسه درس می‌خـواندیم. آقای 

نوری هر صبح قبل از شروع درس‌ها به ما تمرین دویدن می‌داد.

  در طول روز تمرین دیگری هم داشتید؟
  برای تحصیل در دبیرستان باید به روستای مجاور می‌رفتیم 
که دویک لومتر با روستای ما فاصله داشت. سه سال هر روز این 
مسیر را با بچه‌های روستای خودمان می‌رفتیم و برمی‌گشتیم. خیلی 
وقت‌ها هم لازم بودک ه این مسیر را با دویدن طیک نیم. در همان 
زمان با اینکه جثة بزرگی نداشتیم، ولی بیشتر وقتمان را باک م ک
به پدرمان سپری می‌کردیم؛ک ارهایی مثلک شاورزی و گاوداری 
و سخت‌تر از همه دروکردن جوک ه بسیار سخت است و حسابی 

آدم را خسته می‌کند.

گفت‌وگوی اختصاصی با خلیل ناصری، قهرمان دوومیدانی کشور

 مهدی زارعی دوقلـو‌هاي دونده

         ورزشجــهان
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  اولین بار چه زمانی در یک مسابقة 
دوومیدانی شرکت کردی؟

 اول دبیرستان بودیم و هنوز چیز زیادی از ورزش نمی‌دانستیم 
که معلم ورزشمان اعلامک رد مسابقه‌ای به مسافت پنجیک لومتر برگزار 
می‌شود. من و جلیل اصرار زیادیک ردیمک ه در این مسابقه شرکت 
کنیم. حسی به ما می‌گفتک ه می‌توانیم به‌خوبی این مسابقه را به پایان 
برسانیم. شاید به‌خاطر دویدن‌های زیادی بودک ه در مسیر مدرسه 
انجام داده بودیم. بالاخره نام ما را هم برای مسابقه فرستادند. در این 

مسابقه جلیل اول شد و من دوم و همه از نتیجة ما متعجب شدند.

  چه وقتی برای اولین بار در پیست دوومیدانی دویدی؟ 
 حدود ۲۰ روز بعد از این عنوانیک ه به دست آوردیم، در 
مسابقه‌های استانی شرکتک ردیم. تا آن زمان در زندگی‌مان پیست 
ندیده بودیم و دویدن در چنین محیطی برایمان لذت‌بخش بود. 
مسابقة خود را با دونده‌هایی دادیمک ه خیلی از آن‌ها مداوم در پیست 
تمرین داشتند. با این حال در دو مادة 1500 متر و 3000 متر نفرات 
اول و دوم شدیم و از آنجا بودک ه به شکل جدیک ار دویدنمان 

آغاز شد.

این  از کسب  بعد    عکس‌العمل خانواده و دوستانتان 
عنوان‌ها چه بود؟

 خیلی خوش‌حال شده بودند. خانواده همیشه در این شرایط 
پشت ما بود و از ما حمایت می‌کرد. دوستانمان هم به ما لقب 

»یوزهای هلیلانی« دادند. 

  شما در هفته چقدر تمرین دارید؟
 معمولاً در کی هفته 140 تا 150یک لومتر تمرین دوومیدانی 
می‌کنیم. ضمن اینکه باید وقت زیادی را بهک ارهایک شاورزی 
اختصاص بدهیم. ماک شاورزی زیادی نداریم. دو هکتار زمین برای 
کشاورزی دیم و کی هکتار برایک شاورزی آبی داشتیمک ه متأسفانه 

سیل کی هکتار زمینمان را از بین برد. 

  معمولاً شباهت‌هایی که دوقلوها با هم دارند، برایشان 
کلی خاطره به وجود می‌آورد. شما دو برادر از این خاطرات 

ندارید؟
خاطر  به  ما  داشت.  انگلیسی  امتحان  جلیل  بار   کی 
شیطنت‌هایمان درک کی لاس نبودیم و جلیل به من گفت: »من 
کار دارم. امروز به جای من سرک لاسم می‌روی؟« وقتی بهک لاس 
رفتم، تازه فهمیدم ماجرا چه بوده و چطور گول خورده‌ام! معلم زبان 
هم بسیار سخت‌گیر بود و بعد از اینکه نمره‌ها را اعلامک رد، از من 
پرسید چرا این‌قدرک م شده‌ام. هرچه گفتم اشتباهی به اینک لاس 

آمده‌ام، قبول نکرد و خلاصه تنبيه شدم!

  هرچند تمام تمرین‌هایتان با هم است، اما در مسابقه 
باید یکدیگر را شکست بدهید. کلاً موقع تمرین و مسابقه چه 

حسی دارید؟
 سختی‌های تمرین را با این امید تحمل می‌کنمک ه رکوردی 
مدال  ی کیا  المپ مسابقه‌های  ورودی  و  بیاورم  دست  به  خوب 
رقابت‌های آسیایی را از آن خودمک نم. از باختن هم خوشم نمی‌آید. 
البته باختن از برادرم ناراحت‌کننده نیست. به هر حال با برادرم تمرین 
می‌کنم. اما همین باخت هم انگیزة مرا بیشتر می‌کندک ه باز هم تلاش 

کنم و عملکردم بهتر شود.

  دوندة ایرانی یا خارجی هست که به عنوان الگو، روش 
دویدن او را دوست داشته باشی و بخواهی از او تقلید کنی؟

 مربی خودم؛ آقای سجاد مرادی.

  راستی جلیل بزرگ‌تر است یا خلیل؟
 جلیل چند دقیقه از من بزرگ‌تر است.
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مجيد ملامحمدي

تو فقط بلدی چاه بکنی
 کیمشت آب از دل حوضچه برداشتم، 
ریختم به صورتمک ه چاک‌چاک بود؛ پر از 
خط‌های ریز و درشت. پسرهایم می‌گفتند 
نخلستانمان  زمین  مثل  پدرمان  صورت 
است. پر از خط‌های ریز و درشت است. 
راست می‌گفتند. من خیلی هم پیر نبودم، اما 

صورتم از خودم پیرتر بود.
باد انگار مرا به عقب و جلو هل می‌داد و 
وادار می‌کرد حرکتک نم. باید زودتر وضو 
می‌گرفتم و به مسجد می‌رفتم. کی مشت 
دیگر آب برداشتم.ی ادم رفت رویک دام 
دستم بریزم: چپی ا راست؟! به خودم گفتم: 
»خب معلوم است چپ بهتر است. چون 
قوی‌تر  چپمان  از دست  ما  راست  دست 
است. پس اول باید روی آن آب بریزیم.«

 آب ریختم روی دست چپم. همسرم 
همیشه می‌گفت: »تو فقط بلدی چاه بکنی 
و با بیل راه آب بازک نی. اما نمازت پر از 

غلط‌غلوطه!«
از  پر  نمازم  من  می‌کرد.  اشتباه  او   
را  »والضالین«  خودش  نبود.  غلط‌غلوط 
»والسالین« می‌گفت. من همکی ‌بار نشستم 
و قاه‌قاه به نماز خواندنش خندیدم. پیامبر 
خدا )ص(کی ‌بار به من گفتند مسخره‌کردن 

دیگرانک ار زشتی است و من دیگر بهک ار 
همسرم نخندیدم.

آب  زدم.  حوضچه  به  مشت  دوباره 
حوضچه مثل اشک‌ حلقه‌حلقه شد و به هم 
چسبید. در سکوتم خندیدم و گفتم: »نگاه 
کن! حوضچه‌ها و چشمه‌ها  هم مثل آدم‌ها 

اش کمی‌ریزند؛ چه موجودات غمگینی!«
مشت سوم آب را دوباره روی صورتم 
ریختم و خیلی زودک لافه شدم. ای وای! 
... حواسم پرت شده بود. روی زمین دور 
شده  پوشیده  نیلوفر  بتُه‌های  از  حوضچه 
بود. به نظر می‌آمدک سی به آن‌ها محل 
نمی‌گذاشت. چون اگر بو داشتند تا به الان 

مردم همة آن‌ها را چیده بودند. 
ـ سلام پدرجان!

 فوری سر بلندک ردم و نگاهم به آن 
سوی حوضچه چرخید. دوک ودک خوش‌رو 

داشتند مثل من وضو می‌گرفتند. 
ـ سلام با من بودید؟!

ـ  بله پدرجان. ما وضو می‌گیریم شما 
ببینید وضویک دام کی از ما درست است.
 توی دلم به خودم خندیدم و گفتم: »تو 
اگر وضوگرفتن را بلد بودی پیرمرد، وضوی 

خودت درست بود.«
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ـ به روی چشم نگاه می‌کنم. 
خیره شدم به آن دوک ودک. هر دو وضو گرفتند؛ 
درست مثل هم. وضویشان کی ذره هم تفاوت نداشت. 
صدای تپش قلبم بلند شد. طوریک ه خودم می‌شنیدم. 
یادم آمدک ه وضوی درست وضوی آن‌دوتاست؛ اما 
وضوی من وضویی اشتباه است. صدایم توی گلویم 

افتاد و بریده‌بریده شد.
است. وضوی هردو شما  ـ وضوی شما درست 

درست است عزیزانم. اما وضوی من اشتباه بود.

از من دور  با خداحافظی  و   آن‌دو ذوقک ردند 
شدند. من مات و مبهوت ایستادم و با خودم فکر 

‌کردمک ه آن دوک ودک راک جا دیده‌ام.
ـ آهانی ادم آمد. آن‌ها حسن و حسین، نوه‌های 

دوست‌داشتنی پیامبرخدا )ص( هستند. 
چشم‌هایم از اشک‌های حلقه‌حلقه پر شد. آن دو 
با وضوگرفتن خود به منی اد دادندک ه وضو گرفتنم 

اشتباه است؛ چه گل‌های مهربان و پاکی!
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۲۰ فروردین، سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی 
و روز هنر انقلاب اسلامی

شهید سیدمرتضی آوینی، سردبیر »مجلة ادبی و هنری سوره« 
و مسئول واحد تلویزیونی حوزة هنری، در سال 1326 در شهر 
ری متولد شد. او فارغ‌التحصیل فوق‌لیسانس معماری از دانشکدة 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و قبل از انقلاب اسلامی، در 

زمینة ادبیات مطالعاتی داشت. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامي و تشیکل جهاد سازندگی به 
فرمان امام خمینی)ره(، در سال 1358 به فعالیت در جهاد سازندگی 
مشغول شد. اوک ه برای رسیدگی به مشکلات روستاییان به روستاها 
سر می‌زد، با مشاهدة ظلم و ستمیک ه رژیم سابق به آن‌ها واردک رده 
بود، به فیلم‌سازی علاقه‌مند شد و اولینک ار خود را در مجموعة 

تلویزیونیِ »خان گَزیده‌ها« به تصویر درآورد.
مشهورترین اثر شهید آوینی مجموعه مستند »روایت فتح« است 
که در طول دفاع مقدس فیلم‌برداری شد. او در سال ۱۳۷۲ در حال 
فیلم‌برداری بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. شهید آوینی دو روز 
قبل از شهادتش در »فکه« گفته بود: »می‌دانی بهک جا می‌روم؟ به 
فکه؛ همان جاییک ه رزمندگان ما با چشم خود تحویل نفوس شهدا 

توسط فرشتگان را مشاهده می‌کردند.«
 بیستمین روز فروردین به افتخار این شهید هنرمند و بزرگوار 

»روز هنر  انقلاب اسلامی« نام گرفته است.

۱۸ فروردین، روز جهانی بهداشت
۷ آوریل، »روز جهانی بهداشت«  مصادف با 
۱۸ فروردین است. این روز هر سال هم‌زمان با 
سالروز تأسیس »سازمان جهانی بهداشت« گرامی 
داشته می‌شود. روز جهانی بهداشت برای اولین‌بار 
در سال 1948 برگزار شد و از سال 1950، مردم 

جهان هر سال آن را گرامی می‌دارند. 

۱۸ فروردین، ولادت امام حسن مجتبی)ع(
 شب پانزدهم ماه مبار كرمضان سال سـوم هـجري بود كـه نوزادي 
گران‌قدر در مدينه به‌دنيا آمد و خانـة حضرت علي)ع( و فاطمه)س( را 
سراسر نور كـرد. پيامبر)ص( به امر خداوند او را حسن ناميد.  شدت علاقة 
پيامبر به امام حسن )ع( به حدي بود كه كنية او را »ابو محمد« نهاد و اين 
تنها كنية ايشان است. از امام حسن)ع( احاديث زيادي روايت شده‌اند 
كه يكـي از آن‌ها دربارة فضليت ماه مبار كرمضان است و مي‌فرمايند: 
»خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه‌اي براي آفريدگان خود قرار داده 
است تا به اطاعتش براي خشنودي او، از 
يكديگر پيشي گيرند )تحف العقول، ص 236(.

۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران
۱۲ فروردین در تقویم »روز جمهوری اسلامی« نام‌گذاری شده و تعطیل رسمی است. 

انقلاب اسلامی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و امام خمینی )ره( در همان روزهای اول 
پیروزی انقلاب اسلامي، دولت موقت را موظف به برگزاری همه‌پرسی )رفراندوم(ک رد. همه‌پرسی 
جمهوری اسلامی از ساعت ۸ صبح 10 فروردین ماه ۱۳۵۸ در داخل و خارجک شور آغاز شد. از 
همان روز اول، ازدحام جمعیت به حدی بودک ه قبل از غروب دهم فرودین، امام دستور به تمدید 
زمان برگزاری همه‌پرسی دادند. سرانجام همه‌پرسی جمهوری اسلامیک ه با استقبال بی‌نظیر مردم 
همراه شده بود، در غروبی ازدهم فروردین پس از دو روز به پایان رسید. شمارش آرا نیز حدود 
ساعت ۲ بامداد دوازدهم فروردین ماه تمام شد. در این روز ایرانیان با رأی ۹۸/۲ درصدی خود، به 

نظام جمهوری اسلامی رأي مثبت دادند.

 ۱ فروردین، جشن نوروز 
اولین  ایرانیان استک ه در آغاز  ما  ملیّ  بزرگ‌ترین جشن  نوروز 
ماه سال خورشیدی آغاز است. همه ما در لحظه تحويل سال آرزوي 
تحول روحي و نزديكي به خدا را در خواست داريم. پس از کی زمستان 
سخت، بهار، فصل فراوانی و وفور نعمت آغاز می‌شد.ياد شهدا و بنيانگذار 
جمهوري اسلامي ايران، زينت‌بخش هميشگي سفره هفت سين ما است.
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۲۴ فروردین، شهادت حضرت علی)ع( 
حضرت علی بن ا‌بی‌طالب )ع(، امام اول ما مسلمانان و جانشین 
رسول خدا)ص(ست. او فرزند ابوطالب و فاطمه، بنت اسد است. 
امیرالمؤمنین)ع(ک ه در سپیده دم شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضان برای نماز صبح به مسجدک وفه رفته بود، توسط ابن ملجم 
که شمشیر زهرآلودش را بر فرق مبارک فرود آورد، زخمی شد و 
پس از سه روز به شهادت رسید. در سالروز شهادت این حضرت 

به سیرة ایشان در رویارویی با مشکلات زندگی اشاره می‌کنیم:
ویژه‌ای داشت. مشکل  نگاه  با مشکلات  ایشان در مواجهه 
را انکار نمی‌کرد و مشکلات را تقسیم می‌کرد. گاهی مشکلات 
را ناشی از بی‌تدبیریی ا گناه و گاهی آن‌ها را عاملی برای رشد 
انسان می‌دانست. حضرت عقیده داشتک ه اول باید مشکلات را 
بشناسیم. به بیان دیگر، شناختن مشکل مرحلة اول روبه‌روشدن 
با آن است. بعضی از مشکلات به‌خاطر طبیعت و ذات انسان 
به‌وجود می‌آیند؛ مثل بیماری و مرگ. بعضی دیگر از آن‌ها برای 
توانمندشدن انسان هستند. خداوند برای امتحان‌کردن انسان و 

هدایت او به سمت رشد و تعالی، مشکلات را سر راهش قرار 
می‌دهد. در آخر امام)ع( اشاره می‌کندک ه اگرچه مشکلات در 
زندگی وجود دارند، اما صبر و شیکبایی بالاخره پیروزی را با 
خود به همراه می‌آورد و غم و اندوه فقط جان و روح انسان را 

افسرده می‌کنند. 

۲۲ فروردین، آغاز شب‌های قدر
»قدر« کلمه‌ای عربی به معنی اندازه، تقدیر و سرنوشت است. شب قدر، شب نزول قرآن و تعیین‌ 
سرنوشت یک سالة انسان‌هاست. البته این مقدرشدن سرنوشت هم‌سو با آزادی اراده و اختیار انسان 
است. خداوند برای هرکس چیزی را مقدر می‌کند که زمینه‌اش از طرف خود شخص فراهم شده و 
شایستة  آن است. توصیه‌های‌ زیاد به عبادت و دعا در این شب برای این است که انسان به خودش 
بیاید و در تعیین سرنوشت خود اثرگذار باشد. در واقع پیام اصلی شب‌زنده‌داری در شب قدر درک 

سهیم‌بودن انسان در ساختن تقدیر و سرنوشت خود به دست خویش است.

۲۰ فروردین، روز ملی فناوری هسته‌ای
۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۸۵، خبر دستیابی ایران به فناوری 
غنی‌سازی اورانیوم و راه‌اندازی کی زنجیرةک امل غنی‌سازی در 
»نطنز« اعلام شد. به دنبال این خبر، با تصویب »شورای عالی 
ایران  دانشمندان  زحمات  از  قدردانی  برای  فرهنگی«،  انقلاب 
اسلامی، بیستم فروردین ماه، در تقویم رسمی ایرانیان »روز ملی 
فناوری هسته‌ای« نام گرفت. فناوری هسته‌ایی عنی تبدیل اورانیوم 
طبیعی به اورانیوم غنی‌شده از طریق شکافت اتم‌های اورانیوم 
کهک اربردهای علمی و صنعتی بسیاری دارد.کی ی از مهم‌ترین 
موارد استفادة صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، تولید برق از طریق 
نیروگاه‌های اتمی است. در برخي ازک شورهای پیشرفتة صنعتی 
از انرژی هسته‌ای در زمینة پزشکی استفاده می‌کنند. از فنون 

هسته‌ای در علم پزشکی می‌‌توان به موارد زیر اشارهک رد:
 تهیه و تولید بسته )یکت(‌های هورمونی؛

 تهیه و تولید رادیو دارویی برای تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن؛
 تشخیص سرطان رودة بزرگ وک وچک؛

 تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی.
همچنین از فنون هسته‌ای برای شناسایی حوزة آب‌های زیرزمینی، هدایت آب‌های سطحی و 
زیرزمینی، وک شف وک نترل نشت و ایمنی سدها استفاده می‌شود. شیرین‌سازی آب شور دریا از 

دیگر مزیت‌های فناوری هسته‌ای است.
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       مريم فردي

 مهارت
 نويسندگي

نویسنده کجا  بایستد؟
از همین جاییک ه نشسته‌اید به فضای دور و برتان 

)مثلاً اتاقتان( نگاهک نید؛ به وسایل، نورها و سایه‌ها. بعد بلند 
شوید و جای دیگری از همین فضا بروید؛ مثلاً آن طرف اتاق. 

حالا چه می‌بینید؟ همان وسایل قبل را از زاویه‌ای دیگر. دقت 
کنیدک ه چه چیزهایی در نگاه شما تغییرک ردند. اینک ار را باز هم 

انجام بدهید و از زاویه‌دیدهای متفاوت به کی موضوع ثابت مثل 
اتاقتان نگاهک نید. حتی می‌توانید زاویه‌های خاصی پیداک نید. مثلاک ف 

اتاق دراز بکشید و همه چیز را ببینید. اینک اری استک ه نویسنده باید 
انجام بدهد. 

موضوع )سوژة( داستان موضوعی ثابت در ذهن نویسنده است؛ چیزی شبیه 
به همین اتاق شما. نویسنده قبل از نوشتن دور موضوع خودش می‌گردد. آن را از 

زاویه‌دیدهای مختلف نگاه می‌کند. مزیت‌ها و عیب‌های هر زاویه را می‌سنجد و در 
نهایت تصمیم می‌گیردک ه ازک دام گوشه به موضوع خودش بپردازد و آن را برای خواننده 

بنویسد. هر چه نویسنده با تجربه‌تر باشد، بهتر می‌تواند مناسب‌ترین زاویة دید را پیداک ند تا 
داستان برای خواننده باورپذیر شود.

زاویه‌دیدها به دو دستةک لی »اول شخص« و »سوم شخص« تقسیم می‌شوند. البته دستة دیگری 
هم داریم به نام »دوم شخص«ی ا توی خطابیک ه آن را نوعی اول شخص می‌دانند. بگذارید از هر 

کدام کی مثال بزنم:
  زاویه دید اول شخص:    با صدای فریاد بیدار شدم. هنوز چشم‌هایم را باز نکرده بودمک ه خودم را 

رساندم جلوی پنجره. باران تمام شیشه را خیسک رده بود.ک سی دوباره فریاد زد. گوشة پنجره را بازک ردم. 
سرما صورتم را سوزاند. زنی زیر پنجرة اتاق من جیغ می‌کشید.

  زاویه دید سوم شخص:   با صدای فریاد بیدار شد. هنوز چشم‌هایش را باز نکرده بودک ه خودش را رساند جلوی 
پنجره. موها و لباس‌هایش ژولیده بودند. باران تمام شیشه را خیسک رده بود.ک سی دوباره فریاد زد. چشم‌های پف‌آلودش 

کاملاً باز شده بود. گوشة پنجره را بازک رد. سرما صورتش را سوزاند. زنی زیر پنجرة اتاقش جیغ می‌کشید. اگر بینی‌اشیک پ 
نشده بود، حتماً بوی دود را هم متوجه می‌شد.

به صفحة نویسندگی در هفتمین شمارة مجله خوش آمدید. 
در شماره‌های گذشته بحث‌های خیلی مهمی داشتیم. تلاش 
اصل‌های  فضا ضروری‌ترین  کمبود  به  توجه  با  که  کردم 
باشد.  مفید  برایتان  تا  کنم  مطرح  را  داستان‌نویسی 
کتاب‌های آموزش داستان‌نویسی پر هستند از انواع 
و اقسام نکته‌ها و توصیه‌ها. خیلی از آن‌ها اصلًا 
اهمیتی ندارند و فقط توصیه و تجربة نویسندة 
در  هم  درس‌هایی  ولی  هستند.  کتاب  آن 
داستان‌نویسی وجود دارند که نمی‌شود 
از آن‌ها گذشت. تلاش می‌کنم در همین 
دو شماره  باقي مانده خیلی فشرده 
از آن‌ها صحبت کنم تا جمع‌بندی 

مناسبی داشته باشیم.

دار
ـه 

ـــ
زاوي

اه 
نگ
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 

دقتک ردید چه اتفاقی افتاد؟ تفاوت این دو زاویه دید فقط تغییر فعل‌ها نیست.   پاسخ سرگرمي
راوی سوم شخصک ه بیرون از شخصیت ایستاده است، چیزهایی را می‌بیند و می‌گوید 
که خود شخصیت متوجه آن‌ها نیست. مثلاً اگرک سی جلوی آینه نایستد، نمی‌تواند 

متوجه ژولیدگی موهایش شود.
زحمتی اد  خودتان  باید  دارندک ه  گسترده‌ای  زیرمجموعه‌های  زاویه‌دیدها 

گرفتنشان را بکشید.
گفتن یا نشان‌دادن؟مسئله این است.

دو طرز بیان متفاوت زیر را با هم مقایسه کنید:
 هوای داخل تاکسی گرم بود. مردک لافه شده بود. به راننده اعتراضک رد.

  مرد با اسکناس خودش را باد زد. فایده نداشت. کی قطره عرق از لای موهایش 
سُر خورد روی شقیقه‌اش. به راننده گفت: »آقا می‌شهک ولر رو روشنک نی؟ هلاک 

شدیم.«
دقتک نیدک ه مورد دوم تصویری است.ی عنی شما می‌توانید آن را در ذهن 
خودتان بازسازیک نید. فضای تاکسی و هوای گرم وک لافگی مرد را می‌بینید و 
صدایش را می‌شنوید. ولی از مورد اول این دریافت را ندارید. مورد اول فقط حرفی از 
گرمای هوا وک لافگی مرد می‌زند؛ دو صفتیک ه هیچ احساسی در شما ایجاد نمی‌کنند. 

برای همین استک ه می‌گویند: »نگویید؛  نشان دهید.« 
البته این بحث کی نکتةک نکوری هم دارد. نویسندة با تجربه می‌داندک ه اگر 
بخواهد همه چیز را دائم نشان بدهد، گاهی اختیار داستان از دستش خارج و متن 
کسلک ننده می‌شود. اینجاستک ه ترجیح می‌دهد تعادلی بین گفتن و نشان دادن 

برقرارک ند. این دیگرک املاً به تجربة نویسنده بستگی دارد.
جهان داستان، جهان واقعی

کیی از اشتباهاتیک ه داستان‌نویسان جوان مرتکب می‌شوند این استک ه جهان 
داستان را دائم با جهان واقعی مقایسه می‌کنند.ی عنی مثلاً اعتراض می‌کنندک ه چرا 
فلان شخصیت فلانک ار را انجام داد.؟! ماک ه در دنیای واقعی اینک ار را نمی‌کنیم. 

تصور می‌کنندک ه جهان داستان باید کی نسخه )کپی( از واقعیت باشد.
يك پای جهان داستان در جهان واقعی است.ی عنی شکل و شمایلک لی آن شبیه 
همین دنیای دور رو بر خودمان است، ولی از آن مستقل است. جهان داستان بازتابی از 
تخیل و احساس‌های نویسنده است. نویسنده جهان را می‌بیند و از دریچة نگاه و افکار 
خودش آن را دوباره می‌آفریند. در جهانیک ه نویسنده می‌سازد، حیوانات می‌توانند 
حرف بزنند، اشیا می‌توانند تکان بخورند، آدم‌ها می‌توانند بمیرند و ما از دنیایی دیگر 
صدایشان را بشنویم و ... هیچک دام از این‌ها اشکالی ندارد؛ به شرطیک ه »باورپذیر« 
باشند.ی عنی نویسنده طوری بنویسدک ه خواننده آن‌ها را بپذیرد و باورک ند. مثلًا 
چه اشکالی دارد وسط کی ظهر تابستان، کی آدم برفی درک وچه‌های شهر راه 

بیفتد و بستنی بفروشد؟ داستان است دیگر. 

  
1

2-)6×10( =58
3-)7×11( =74
4-)8×12( =92

بنابراین گزینة ج درست است: 92.

هر كي از  چهار خودرو به سمت 
 

۲
راست خود می‌پیچد.

۴۴ 
 

۳
11-1+)4×7( =18
12-2+)5×8( =30
13-3+)6×9( =44

 گزینة الف
 

۴
توضیح: ارزش عددی مثلث برابر یک است.

  
۵

12، یعنی گزینة B  درست است.
 

۶
توضیح: عدد وسط از حاصل جمع عمل 

تفریق دو عدد بالایی وعمل جمع دو عدد 
پایینی به دست می‌آید.

12=10+2=)8+2(+)3-5(

عدد 1. در  هر کدام از دایره‌ها، عدد 
  

۷
پایین سمت چپ قطاع دایره معادل حاصل 
جمع دو عدد قطاع بالایی و عدد پایین قطاع 
سمت راســت معادل تفاوت دو عدد قطاع 

بالایی است.

9   1   3   7    6   5    8    2   4
7   5   9   1    2   4    6    3   8
4   3   8   5    1   7    2    6   9
6   4   1   8    3   9    5    7   2
2   7   5   9    4   8    3    1   6
8   9   4   6    7   2    1    5   3
5   2   7   3    9   6    4    8   1
3   6   2   4    8   1    7    9   5
1   8    6   2    5   3    9    4   7

 
۸

17
×   4 
ــــ
68
25

ــــ
93
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طرزتهیه: 
  ابتدا سيب‌زميني را به‌صورت حبه‌اي خرد كنيد 

  سيب‌زميني‌ها را كنار  و در روغن كمي تفت دهيد. 
بگذاريد و در روغن پياز را تفت دهيد تا طلايي رنگ شود. 

   ادويه‌ها را به پياز بزنيد و سپس اسفناج خرد شده را به آن اضافه كنيد. 
بعد از اينكه اسفناج‌ها را كمي تفت دادید، سيب‌زميني‌ها و رب‌انار را هم به مواد 

  برنجي را كه از قبل خيسک رده‌اید، به روش برنج آبكشي  اضافه كنيد و هم بزنيد. 
  مواد اسفناج را لابه‌لاي برنج داخل قابلمه بريزيد و حدود 30 تا 40  بپزيد و آبكش‌كنيد. 

  اسفناج پلوي خوشمزة  شما آماده است. دقيقه بگذارید تا دم بكشد. 
نوش جان

مواد لازم: 
  برنج؛  دو پيمانه  

اسفناج خرد شده؛ يك و نيم 
  سيب‌زميني؛ کی عدد  پيمانه 

  رب انار؛ نصف قاشق    پياز؛ کی عدد 
  نمك ، فلفل سياه و زردچوبه؛ به  غذاخوري 

  روغن؛ به مقدار لازم مقدار لازم 

اسفناج‌ پلو

اسفناج‌ پلو
  معصومه شیخان

پخت
دست
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زیتون پرورده

مواد لازم 
 زیتون: دو لیوان  گردوی خردشده: نصف فنجان  رب انار: کی قاشق 
غذا‌خوری، آب انار: نصف فنجان وک می دانه‌های انار برای تزیین سبزی‌های 
معطر خرد‌شده: کی قاشق غذاخوری  سیر: کی حبه  روغن زیتون: کی قاشق 

غذاخوری  گلپر، نمک و فلفل سیاه: به میزان دل‌خواه.
طرز تهیه:

 هسته‌های زیتون را جدا می‌کنیم.  به تریکب سبزی‌های معطر شمال سبزی 
»دَلار« می‌گویند. سبزی دَلار شامل گشنیز،ک وتکوتو، بوانجیر، چوچاق و نعناست. 
این سبزی‌ها را چرخ و به آن نم کاضافه می‌کنیم. بعضی از فروشنده‌های سبزی 
خردکنی سبزی دلار آماده دارند.  درون ظرفی رب‌انار و آب‌انار را با هم مخلوط می‌کنیم. 
  سیر له‌شده، نمک، فلفل، گلپر، روغن زیتون، گردوی خردشده، و سبزی دلار را به آن 
اضافه می‌کنیم.   مواد را خوب مخلوط می‌کنیم. به مخلوط آماده‌شده زیتون‌های هسته جدا 
را می‌افزاییم.  مخلوط آماده‌شده را به مدت چند ساعت دری خچال می‌گذاریم تا به خورد 
هم بروند.  حال می‌توان ظرف سرو زیتون‌پروردة آماده‌شده را با دانه‌های انار تزیینک رد.
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فوت آشپزی : 
سعیک نید هنگام جدا‌کردن 
هسته‌ها، زیتون‌هاک متر خرد 

شوند. اگر زیتون خیلی شور 
بود، نم کاضافه نکنید.

نوش جان
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زلزلة سال 1369 که بخش بزرگی از ایران را لرزاند، از مهم‌ترین دلیل‌های ساخته‌شدن 
موزة میراث روستایی گیلان بود. این زلزله که مرکز آن شهر »رودبار« و »منجیل« در 
استان گیلان بود، نه تنها به روستاها و شهرهای این استان و استان‌های هم‌مرز با گیلان 
آسیب زد که مردم ساکن استان‌های دورتری مانند آذربایجان شرقی، تهران، مرکزی، 
سمنان، همدان و کردستان هم آن را حس کردند. پس از زلزله کارشناسان بسیاری برای 
برآورد آسیب‌های وارده، به منطقه اعزام شدند که یکی از آن‌ها دکتر محمود طالقانی بود. 

زیاد  با دیدن خرابی‌های بسیار و تخریب تعداد  اما  بود،  طالقانی جامعه‌شناس  آقای 
خانه‌های چوبی روستاهای استان گیلان، به فکر راه‌اندازی موزة خانه‌های روستایی گیلان 

افتاد. در این موزه نه تنها نمونه‌هایی از انواع خانه‌های چوبی مناطق متفاوت استان گیلان 
و  لباس، صنایع دستی، موسیقی  نگهداری شده است که در آن فرهنگ، مزه‌ها،  و  جمع‌آوری 

آیین‌های مردم استان هم ارائه می‌شود. محمود طالقانی با پیشنهاد احداث موزة میراث روستایی با 
یک تیر چند نشان زد.

اسباب کار و زندگی
در موزة میراث روستاییک ه نزد کیشهر رشت 
قرار دارد، علاوه بر خانه‌های چوبی، می‌شود صنایع 
دستی و ابزارک ار و زندگی مردم در روستاهای استان 
گیلان را هم دید؛ ابزار معمولاً ساده و گاه پیچیده‌ای 
که محصول هزاران سال دانش محلی مردم گیلان 
است. این ابزاربیشتر از جنس چوب، سفال، ‌سنگ 
وی ا فلز هستند. در ایوان این خانه آسیاب سنگی، 
دستگاه نخ‌ریسی، ظرف و اسباب خانه، ظرف‌های 
گلی نگهداری مایعاتک ه گیلانی‌ها آن را با گل 

رس می‌سازند، به نمایش گذاشته شده‌اند. 

مأموریت ویژه
مأموریت ویژة موزة میراث 

روستایی نجات و نگهداری نمونه‌های متنوع 
خانه‌های چوبی تاریخی استان گیلان است. در زلزلة 
گیلان بیشتر از 200 هزار خانه ویران شدک ه بیشتر 
آن‌ها خانه‌های روستایی بودند. حتی اگر زلزله‌ای اتفاق 

نمی‌افتاد، علاقه برای به‌روزکردن مسکن همک م‌کم باعث 
کمیابی و فراموش‌شدن خانه‌های تاریخی چوبی می‌شد. 
حالا می‌توان در کی بازدید چند ساعته خانه‌های 
متنوعی از مناطق ساحلی،ک وهستانی، جلگه‌ای 

وک وهپایه‌ای گیلان را دیدک ه میراث 
مردم این سرزمین است. 

گشتی در موزة میراث روستایی گیلانمیراث چــــــــوبیمیراث چــــــــوبی
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خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

سيد حبيب نظاري

اي حضرت نزديك!
نزديك‌تر از ريشة گل‌ها به گلدان!

نزديك‌تر از نقش روي بال پروانه به پروانه!
نزديك‌تر از دانة شبنم به گلبرگ شقايق‌ها!

نزديك‌تر از قطرة باران به ياران!
نزديك‌تر از جان ما با ما!
از اشتياق ربنا با لحظة افطار!

الهام‌بخش رويش گندم به گندمزار!
ما را رها كن از شب

ـ از اين كوچة تاريكـ
اي حضرت نزديك!

نیایـش
 واژه‌ها
نیایـش

 واژه‌ها

خانه‌های مسافر
خانه‌های تاریخی موزه سن و سال‌های متفاوتی دارند، اما 
متوسط سن آن‌ها 150 سال است. آن‌ها بخش‌های متفاوتی 
دارند؛ از تالار که در طبقة دوم خانه واقع است تا گرم‌خانه، 
اتاق‌های نشیمن و دودخانه که در طبقة اول قرار دارند. هر 
خانه نمایندة منطقه‌ای از گیلان است و اغلب آن‌ها تاریخی 
و اصیل هستند. برای انتقال خانه‌ها، کارشناسان ابتدا تمام 
قطعه‌ها را شماره‌گذاری)پلاك( کردند و از آن‌ها فیلم و 
عکس گرفتند. سپس قطعه‌ها را از یکدیگر جدا كردند و به 
موزه انتقال دادند و به کمک عکس‌ها در محل مناسبی از 

فضای موزه سر هم کردند. 

اهل کجایی؟
حتی اگر تابلوهای راهنمای خانه‌ها را هـم نخوانید، از 
شکل سقف و مصالح خانه‌ها می‌توان فهمید که هر خانه 
متعلق به چه نقطه‌ای از استان است. هر چه منطقة جغرافیایی 
مرطوب‌تر و بارش باران آن بیشتر باشد، سقف خانه شیب 
تندتری دارد. این شیب کمک می‌کند باران به‌راحتی روی 
سقف سر بخورد. همچنین در ساخت خانه‌های منطقه‌های 
مرطوب معمولاً از چیزی جز چوب استفاده نشده‌ است. اما 
در ناحیه‌هایی که رطوبت کمتر است، علاوه بر چوب از 
سنگ و کاهگل هم در ساخت پی و دیوارها استفاده می‌کنند. 

خانه‌هایی روی چوب
در مناطق مرطوب‌تر استان گیلان 

خانه‌ها روی زمین ساخته نمی‌شدند، زیرا رطوبت 
و نم به سرعت خود را به داخل خانه می‌رساند. به 

همین خاطر سازندگان خانه‌های چوبی در نواحی مرطوب، 
ابتدا چند تنة بزرگ درخت را این‌چنین روی یکدیگر 

می‌گذاشتند و خانه‌ را روی آن بنا می‌کردند. گیلانی‌ها به 
این پایه‌های چوبی »شکیلی« می‌گویند. از دیگر ویژگی‌های 

خانه‌های چوبی تاریخی در گیلان این است که 
برای اتصال قطعات خانه کمتر از میخ و دیگر 

اتصالات فلزی استفاده شده‌ است. 



IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش‌آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   فروردین ۱۴۰۲  شمارۀ پي‌درپي ۳۲۸   48صفـحه 

ش 
رور

 ‌و پ
ش

وز
 آم

ت
زار

و
شي

وز
 آم

زي
ه‌ري

نام
 بر

ش و
وه

 پژ
ان

ازم
س

شي
وز

 آم
ری

ناو
 و ف

ت
ارا

تش
ران

دفت

بهار در بهار 

عطرتازه 
پرواز را به خاطر بسپار !

دوقلوهای دونده 
درس دوستانه

آب مایهء حیات است


